
       اى امام گل ها
     وقتى در تلخ ترين شبِ ستم

     دل به امواج نيلى دريا سپردى
     و با فرعونى ترين حادثه هاى زمانه در افتادى

    ستاره ها از حيرت پلك نمى زدند و
   بركه ها خيره در روى ماهِ تو مانده بودند

  در ميان گل ها، قحطى شبنم بود
و خارِ قنديل ها ى يخ

آواز را در گلوى قنارى ها پرَپرَ مى كرد
آزادگان در بند و 

گوش ديوارها از صداى زنجيرها پرُ بود
تا اين كه ناگهان

ميان توفانى كه از سمت خورشيد مى وزيد
در ساحل ما آفتابى شدى و نگاه مهربانت

در دل زمستان
خورشيد را ضرب در بهار كرد.

ردبيـر
ت سـ

ادداش
ي



سيدمحمد مهاجرانى گلى از باغ قرآن 

ــر ثروت و  بعضى انسـان ها هر چه  ب
دارايى شان اضافه مى شود باز به نيازمندان 
ــام دارايى و  ــران توجهى ندارند و تم و فقي
ــود خود را صرف زندگى خود مى كنند.  س
نمونة روشنِ اين گروه شخصى به نام قارون 
ــت كه كليدهاى گنج هاى او را چند نفر  اس
آدم قوى حمل مى كردند، اما به انسان  هاى 
نيازمند توجهى نداشت . در زمان ما نيز افراد 
ــتند كه از ثروت اندوزى  و دولت هايى هس
لذت مى برند و نسبت به ديگران بى تفاوت اند. 

بعضى انسـان ها با اين كه دارايى و سود 
زيادى ندارند، نسبت به فقيران و نيازمندان 
احساس مسئوليت مى كنند و بخشى از پول 
ــود را به آن ها مى دهند. نمونة  و دارايى خ
روشنِ اين گروه امام على، عليه السلام، است 
كه هر چند ثروتمند نبود، اما حتى در حال 

نماز انگشتر خود را به فقير مى بخشيد. 
ــندگان  خداى مهربان در اين آيه به بخش
اشاره مى كند و كار خوب آن ها را با يك مثال 

بسيار زيبا مى ستايد . خداى عزيز مى گويد، 
  هر بخشش و كمكى كه انسان در راه خدا، 

ــبت به محرومين انجام مى دهد ، مانند  نس
دانه اى است كه در زمين كاشته مى شود اما 
اين دانه بر خلاف دانه هاى ديگر فقط تبديل 
به يك خوشه نمى شود، بلكه هفت خوشه 
ــود. در هر خوشه  هم صد دانه وجود  مى ش
ــنده  دارد. يعنى كار خوب، براى فردِ بخش
هفت صد برابر خير و بركت به همراه دارد. 
ــه اگر كمك  ــتند ك ــيارى از افراد هس بس
اندكى به آن ها بشود مى توانند رشد كنند 
ــد. كودكان  ــاى بزرگى انجام دهن و كاره
ــود دارند كه به  ــتعداد ى وج ــيار با اس بس
ــى نمى توانند درس  ــكلات مال خاطر مش
ــا كمك كند،  ــى به آن ه بخوانند. اگر كس
چه بسا دانشمندان برجسته اى شوند و به 
بكنند .  ارزنده اى  ــان خدمت هاى  كشورش
ــانى كه چنين كمك هايى كنند، نتيجة  كس

بخششِ آن ها  صد ها برابر مى شود. 
ما نيز اگر چه ثروت زيادى نداريم، مى توانيم 
با بخشيدن كتاب و چيز هايى كه از عهدة ما 
بر مى آيد، به اين آية شريفه عمل كنيم. مثل 
همان كار زيبايى كه در جشن نيكوكارى و 

جشن عاطفه ها انجام مى دهيم .   

( بخششِ ) کسانی که دارايی خود را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه ای است 
ــود و از آن دانه، هفت خوشه می رويد و در هرخوشه هم، صد  ــته می ش که کاش
دانه وجود دارد. و خداوند برای هر کس که بخواهد باز آن را دو برابر  يا چند برابر 

می کند و خداوند  بسيار بخشنده و داناست .  [بقــره:۲۶۱]
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19بهمن پرسنل نيروي هوايي 
ارتش به حضور امام رسيدند و 

با ايشان بيعت كردند. 

بهمــــــنســــلام بر 
12 بهمــن   روز بازگشت امام خميني، رحمت االله عليه،  
ــلامي آمادة بزرگ ترين استقبال تاريخ بود. امام  ايران اس

هنگام خروج ، از مردم فرانسه تشكر و خداحافظي كرد. 
مردم از صبح زود در اطراف فرودگاه مهر آباد 

تهران شعار مى دادند: 
«خمينى قلب ما باند فرودگاه توست.» 
ــر انجام هواپيما فرود آمد و با ورود  س
ــالن فرودگاه  امام فرياد «االله اكبر» س
ــم استقبال   را به لرزه در آورد و مراس
با سرود«خميني اي امام»شروع شد. 
امام در فرودگاه تهران گفت: «من از 

ــكر  عواطف طبقات مختلف ملت تش
ــران به دوش  ــم. عواطف ملت اي مي كن

ــه نمي توانم جبران  ــت ك من بارگراني اس
كنم.» ايشان با اشاره به اين كه طرد شاه از كشور، 

ــدم اول پيروزي بود، همگان را به وحدت كلمه و ادامة  ق
مبارزه تا قطع كامل ريشه هاي فساد فرا خواند. سپس عازم 
بهشت زهرا شد تا در ميان مردم منتظر و شهداى انقلاب، 

سخنرانى تاريخى خود را انجام دهد.

ارتش  21 بهمن  سران 
به فكر كودتا افتادند و از ساعت 
حكومت  اعلام  بعدازظهر  چهار 
كه  داد  فرمان  امام  كردند.  نظامي 
مردم به حكومت نظامي اعتنا نكنند. همان 
تهران،  هوايي  نيروي  پادگان هاى  از  يكى  در  شب 
درگيري مسلحانه بين عده اي از افراد اين نيرو و گارد 
شاهنشاهي پيش آمد. با پخش اين خبر، پادگان ها يكى 

بعد از ديگرى به تصرف انقلابيون در آمد. 

22بهمن 
دولتي،  مراكز  به  مردم 

نظامي، انتظامي و راديو و تلويزيون 
با  يورش بردند و آن ها را فتح كردند. 

فرارشاهپور بختيار، آخرين نخست وزيرِ شاه، 
اسلامي  انقلاب  بهمن1357،  روز 22  در 
ايران پس از سال ها فداكاري و مقاومت، 

به  امام خميني  بي نظير  رهبري  با 
پيروزي نهايي رسيد.

حامد محقق

16 بهمن  امام با مشورتِ شوراى انقلاب، 
مهندس مهدى بازرگان را به نخست وزيرى دولت 

موقت منصوب كرد. 
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15بهمن  شهادت امام رضا(ع)
ــالگى به امامت رسيد. دليل  حضرت امام رضا(ع) در 35 س
ــان) و اتفاقاتى راكه در بين راه افتاد  آمدن امام به مرو (خراس
ــهر و ديارى  ــا در كتاب هايتان خوانده ايد . امام به هر ش حتم
كه مى رسيدند مردم به استقبالش مى شتافتند تا به سخنانش 

پى نوشت
1. مجمع البيان

 daneshnameh.roshd.ir.2
3. بحار الانوار، جلد 49

13بهمن 
(28صَفر) رحلت پيامبر(ص) و 
شهادت امام حسن مجتبى(ع)

پيامبر اكرم(ص) در آخرين روزهاى حيات به مسجد رفت 
ــت از ميان  و خطاب به مردم فرمود: «اى مردم نزديك اس
ــن دارد بيايد تا به او  ــما بروم پس هركس امانتى پيش م ش
بپردازم و هر كس به من وام و قرضى داده مرا آگاه كند. اى 
مردم  ميان خدا و بندگان چيزى نيست كه سبب خير يا دفع 
شرى شود جز عمل و كردار، سوگند به آن كه مرا به حق به 
نبوت برانگيخته، رهايى ندهد كسى را جز عمل نيك و رحمت 

پروردگار1...»
ــخنان حضرت محمد(ص) گفتيم بهتر  حالا كه از آخرين س
است از آخرين گفته هاى نوة ايشان امام حسن مجتبى(ع) هم 
بى نصيب نمانيم: «هرگاه به هم نشينى با كسى نيازمند شدى، 
با چنين فردى هم نشينى كن: كسى كه هم نشينى با او ماية 
سربلندى تو باشد و اگر به او خدمت كردى، هوايت را داشته 
باشد. اگر كمكى خواستى به يارى ات بشتابد، اگر كار نيكى از 
ــته اى داشتى، برآورده  تو ديد، فراموش نكند. اگر از او خواس
ــكلى طاقت فرسا رسيد، ناراحت شود.  ــازد و اگر به تو مش س
دوست تو بايد كسى باشد كه از او به تو زيانى نرسد، برايت 
ــوارى نسازد و حق تو را زير پا نگذارد .2» امام حسن،عليه  دش

السلام، 39 سال بعد از جد بزرگوارش به شهادت رسيد.

23بهمن  شهادت امام حسن عسكرى(ع)
امام يازدهم شيعيان در هشتم ربيع الثانى سال 232 قمرى متولد 
شد. پدرش امام هادى (ع) و مادرش«حديثه» نام داشت. چون 
خليفة عباسى امام را مجبور به سكونت در منطقه اى نظامى در 
سامراء كرده بود به ايشان عسگرى مى گويند.23 ساله بود كه 
پدرش امام هادى(ع) به شهادت رسيد. آن حضرت در شش 
ــال امامت خويش با سه نفر از خلفاى عباسى: المعتزه باالله،  س
ــان از طرف خلفا  المهتدى باالله، المعتمدباالله، معاصر بود. ايش
بسيار تحت فشار بود و مدت ها در زندان به سر برد. سرانجام 
حكومت عباسى كه از نفوذ معنوى امام در جامعه نگران بود، 

آن حضرت را به شهادت رساند.

گوش دهند. در نيشابور مردم زيادى به استقبال آن حضرت 
آمده بودند . در بين مردم  دو نفر  از علما و حافظان احاديث 
ــان علم از امام  ــمارى از طالب نبوى، به همراه گروه هاى بى ش
خواستند تا براى شان حديثى نقل كنند. امام اين حديث را از 
ــان و به نقل از رسول خدا خواند : «كلمة  قول پدران  گرامى ش
ــت. پس هر كس آن را بگويد داخل دِژ  لااله الااالله دِژ من اس
من شده و كسى كه داخل دِژ من گردد ايمن از عذاب خواهد 
ــروطى دارد و من، از  ــپس امام فرمودند: «اما اين ش بود.» س
جملة آن شروط هستم.3» اين حديث بعد ها به حديث «سلسله.. 
الذهب» معروف شد. مفهوم اين حديث و اين كه چرا به اين 
نام مشهور شد را مى توانيد از معلم هاى خود بپرسيد . سرانجام 
مأمون عباسى ايشان را در 55 سالگى در سال 203 قمرى به 

شهادت رساند.
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علـيرضا متـولى

ــاب تان  ــم بياييد ببينيم حرف حس گفتي
ــت؟ در يك روز پاييزى معتدل و  چيس
آفتابى آمدند. فاطمه رنجبر، مريم محبى، 
ــادات صفوى  ريحانه گودرزى و سمانه س
ــاور  همراه با خانم منيره حقيقت كه مش
مدرسه شان بود. مى خواستيم ببينيم به چه 
مسائلى در زندگى شان فكر مى كنند و چرا 
ــيده  گاهى خيال مى كنند دنيا به آخر رس

است؟
پرسيدم:

- حرفى نداريد براى گفتن؟
- حرف كه زياد داريم.

- خوب، از كجا شروع كنيم؟
سكوت كردند. پرسيدم: «در هفتة گذشته 

به چه چيزهايى فكر كرده ايد؟»
اين طورى بهتر شد. شروع كردند به گفتن 
و جلسة گفت وگوى ما شروع شد. شما هم 

بخوانيد و ببينيد كه دوستان تان چه گفتند 
و ما چه شنيديم. مطمئنم پاسخ بسيارى 
ــؤالات خود را در اين گفت وگو پيدا  از س

خواهيد كرد.
مريم: من بيشتر به اين فكر بودم كه پدر 

و مادرم دركم مى كنند يا نه؟
ــه درس هايم فكر  ــتر ب ــه: من بيش فاطم

مى كردم.
ــر مى كردم كه هدفم  ريحانه: به اين فك
ــت؟ اصلاً درس  از درس خواندن چيس

خواندن به چه درد مى خورد.
سمانه سادات: من بيشتر نگران امتحان هاى 

ترِم بودم؟
خانم حقيقت: اين دغدغه ها آرامش را از 
آدم مى گيرد. دوست داريم كارى بكنيم 
ــند تا به  ــته باش كه بچه ها دغدغه نداش

آرامش برسند.

ــدن، دغدغة مهم اين بچه ها   درس خوان
شده و نگران شان مى كند.

ــود ندارد.  ــان بى دغدغه وج متولى: انس
دغدغه هميشه همراه شما هست. دغدغه 
ــت. اما  ــغولى، زياد هم بد نيس يا دل مش
بعضى از اين دل مشغولى ها كاذب اند و اين 
دغدغه هاى كاذب مزاحم زندگى و آرامش 
ما مى شود. تمام زندگى شما پر از دغدغه 
ــب دغدغه هاى نو  ــت و هر روز صاح اس
مى شويد. در دوران كودكى، فقط دغدغة 
زمان حال را داشتيد. اما حالا به آينده هم 
ــى دغدغه داريد  ــما وقت فكر مى كنيد. ش
ــود. دغدغه  كه نمى  دانيد فردا چه مى ش
به خاطر آينده نگرى است. دغدغه مربوط 
به داشتن است. 
كسانى هستند 
دغدغة  ــه  ك

ميزگــــرد

درس به چه درد می خورد؟!
دغدغه ها
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ــتن دارند و مى خواهند بيشتر داشته  داش
ــند. پس دغدغه، زياد هم بد نيست.  باش
وقتى بد است كه براى چيز هاى بى فايده 
ــت كه ندانيم با آن ها  ــد. وقتى بد اس باش

چگونه كنار بياييم.
مريم: مى شود چند مثال بزنيد؟

ــذا مى خوريد.  ــى: بله، مثلاً داريد غ متول
ــراى اين كه دغدغة  ــا نگرانيد. چرا؟ ب ام
ــتان  ديگرى داريد. يا براى مثال، در تابس
آرزو مى كنيد تعطيلات زودتر تمام شود 
و در فصل مدرسه دائماً مى گوييد كه اين 
مدرسه ها كى تمام مى شود. درس خواندن 
ــى همراه نيست. زحمت  هميشه با خوش
ــيد  ــه آن  علاقه مند نباش ــر ب دارد و اگ

براى تان آزار دهنده است.
سمانه: چه كنيم دغدغه نداشته باشيم؟

متولى: من طرفدار دغدغه هستم. دغدغه 
آدم را وادار به فعاليت مى كند. دغدغه اى 
كه بايد از آن فرار كرد، رفتارى است كه 
ــتاب، ندانم كارى و اضطراب  همراه با ش
ــد. اما اين كه چه دغدغه اى  و نگرانى باش
ــيد و چه دغدغه اى نداشته  ــته باش داش

باشيد، جاى بحث دارد.
فاطمه: من درسم را مى خوانم. 
چند بار هم مى خوانم. اما 
باز هم فكر مى كنم بايد 
ــتر بخوانم. نگران  بيش

ــتم كه نكند درس را خوب نخوانده  هس
باشم.

ــت.  ــى: اين همان دغدغة منفى اس متول
بايد به خودت اعتماد داشته باشى و فكر 
گرفتن بهترين نمره را از سرت خارج كنى. 
ــناس ها به اين حالت كمال طلبى  روان ش
ــت،  مى گويند. كمال طلبى چيز بدى نيس
ــان را دچار  ــود كه انس ــى بد مى ش زمان
ــواس و نگرانى كند. تو حتماً مى توانى  وس
ــا يك يا دو بار مرور درس ها همة آن ها  ب
را ياد بگيرى و اين نگرانى كه به آن اشاره 
مى كنى به خاطر اين است كه به خودت 
ــاد ندارى. راه حل آن   و توانايى هايت اعتم
ــت كه به خودت اعتماد كنى.  هم اين اس
البته به اين سادگى هم نيست. بهتر است 
با مشاور مدرسه تان هم گفت وگويى بكنى.
ــه دغدغة خانم  ــالا بپردازيم ب متولى: ح
ــد پدر و  ــم چرا فكر مى كن ــى، ببيني محب

مادرش او را درك نمى كنند.
ــتم  ــن علاقه مند به فوتبال هس مريم: م
ــم مورد علاقه ام  ــت دارم بازى تي و دوس
ــور ما هنوز علاقة  ــم. خب در كش را ببين
ــاده و عموماً  ــه فوتبال جا نيفت دخترها ب
مى گويند دختر را چه به فوتبال! من با پدر 
و مادرم هم توافق كرده ايم كه اين بازى را 
ــت وقت بازى كه مى شود  ببينم. اما درس
آن ها دوست دارند برنامه اى ديگر ببينند 
يا به مهمانى بروند و مرا هم با خود ببرند.

ــكل را دارم.  فاطمه: من هم همين مش
اما پدر و مادرم با اين كه مى دانند من 
ــوب مى خوانم، اصرار  درس هايم را خ

مى كنند بيشتر به درس هايم برسم.
متولى: چون آن ها هم دغدغه دارند. 
بسيارى از گرفتارى ها از تداخل 
ــم به وجود  ــاى ما با ه دغدغه ه
ــدر و مادرها دغدغة  مى آيند. پ

آيندة شما را دارند.
به نظرم تنها راه براى حل اين جور 
مسائل در زندگى، گفت وگو است. 
در اين گفت وگو بايد قول بدهيد 
كه به همة كارهاى تان برسيد و 
ــد كه هيچ كار  طورى رفتار كني

عقب افتاده اى نداشته باشيد.
فاطمه: پدر و مادرها اخلاق ثابتى 

ــد. گاهى قول مى دهند و تا مدتى به  ندارن
آن عمل مى كنند، اما بعد از چند وقت زير 

قول شان مى زنند.
ــما هم به  متولى: احتمال نمى دهيد كه ش
بعضى از قول هايى كه داده ايد عمل نكرده 

باشيد؟
ــر كارى هم بكنيم آن ها باز هم  مريم: ه
ــترى از ما توقع دارند و بعضى  چيز بيش
ــرف ديگران قرار  وقت ها تحت تأثير ح

مى گيرند.
ــود دارد.  ــى: ببينيد اين دغدغه وج متول
ــد گفت وگو كرد.  همان طور كه گفتم باي
ــد گفت وگو كرد. اگر گفت وگو  باز هم باي
نتيجه نداد مى توان از مشاوره با يك آدم 

متخصص استفاده كرد.
ــه گفت وگو  ــت: علت اين ك خانم حقيق
ــدارد و نتيجه  ــاى ما رواج ن در خانواده ه
ــت كه موقعِ عصبانيت  نمى دهد اين اس
گفت وگو مى كنيم و دعوا بيشتر مى شود. 
اگر در زمان آرامش گفت وگو كنيم، دعوا 

پيش نمى آيد و بهتر نتيجه مى گيريم.
متولى: من هم موافقم. راه حل اساسى اين 
ــيوة گفت وگو را ياد بگيريم.  ــت كه ش اس
ــا و مربيان مدارس  ــه نظرم انجمن اولي ب
مى توانند نقش زيادى در رواج گفت وگو 
داشته باشند. اما اگر اين انجمن ها به وظيفة 
خود توجه نمى كنند بهتر است خانواده ها 
ــن روش را  ــوان يك وظيفة مهم اي به عن
بياموزند. اگر پدر و مادرها، از زمان شروع 
زندگى مشترك گفت وگو كردن را تمرين 
ــدان هم منتقل  ــيوه به فرزن كنند، اين ش
ــود. همان طور كه گفتم اين كار يكى  مى ش
ــت. البته اگر  از وظايف مدارس هم هس
ــكلات آموزشى اجازه بدهد كه كمى  مش

هم به وظيفة پرورش رسيدگى كند!
ــن معلم و  ــت: گفت وگو بي ــم حقيق خان

دانش آموز هم اهميت زيادى دارد.
ــه همه چيز به صورت  فاطمه: در مدرس
ــاى زندگى را هم  ــت. مهارت ه درس اس
ــا بايد  ــد و م ــورت درس مى آموزن به ص
ــم. با اين  ــه اى بدهي ــان چهارگزين امتح

روش ها چيزى ياد نمى گيريم.
مريم: ظاهراً قرار نيست كسى، چيزى به 
ما ياد بدهد و ما فقط بايد گزينه ها را ياد 
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بگيريم نه مهارت هاى زندگى را.
متولى: فكر مى كنم كافى باشد. حالا ببينيم 

ريحانه چه دغدغه اى دارد.
ريحانه: من هنوز نمى دانم اين همه درس 
ــه ما موارد  ــه دردمان مى خورد. ب به چ

استفادة اين درس ها را نمى گويند.
ــراى مثال، به  ــما موافقم؛ ب ــى: با ش متول
ــود اين موضوع  دانش آموز گفته نمى ش
ــه درد  ــى ب ــاى زندگ ــى در كج رياض
ــه مى دانم  ــا جايى ك ــورد. ت ــما مى خ ش
ــيارى از دانش آموزان  ــكل بس اين مش
ــت. البته بهترين نظام  ــر دنياس سرتاس
آموزش وپرورش اين است كه سؤال هاى 
ــى دانش آموزان را پاسخ بدهد. اما  اساس
ــم همة درس هايى كه در  من فكر مى كن
مدرسه به شما مى آموزند مفيدند. مثلاً 
ــى و تمرينات آن  ــن فايدة رياض كمتري
تقويت مغز شماست. به هر حال كسى كه 
رياضى خوانده است بهتر مى تواند زندگى 
ــودش و ديگران را مديريت  را اداره و خ
ــد. باور كنيد رياضيات كمك مى كند  كن
ــان را بهتر تربيت كنيد؛  حتى بچه هاى ت
ــم مى دهد و اين  ــما نظ چون به ذهن ش
حداقل كمك رياضى به شماست. قوانين 
ــى به  فيزيك و درس هاى زيست شناس
شما در درك بهتر هستى كمك مى كند. 
البته انتقاداتى به سيستم آموزش وپرورش 
هست و همه روزه كارشناسان متعدد در 
حال تحليل آن هستند. اين در همه جاى 

دنيا رواج دارد.
ــم درس بخوانيم.  ــا مجبوري ــه: م ريحان

ــى كه به ما  ــه همين چيزهاي مجبوريم ب
مى آموزند اكتفا كنيم. كارى كه با ما مى كنند، 

اين است كه براى نمرة بيشتر رقابت كنيم 
و از بسيارى از كارهايى كه به آن علاقه مند 

هستيم باز بمانيم.
سمانه: ما بيشتر تئورى مى خوانيم. من در هشت 

ــالگى وضو گرفتن را از مادرم ياد گرفته ام و  س
نمازم را هم مى خوانم. اما ببينيد چند سال پشت 

ــاد مى دهند و جالب  ــر هم دارند به ما وضو ي س
اين كه بايد امتحان هم بدهيم. چيزى را كه يك بار 

آموخته ايم چه نيازى هست دوباره و دوباره به ما ياد 
بدهند و امتحان هم بگيرند. من خودم سال گذشته 

به خاطر ننوشتن يك چيز جزئى از كارى كه بلد بودم 

ــا در همين درس  نيم نمره كم گرفتم. م
ــه يادگيرى چيزهاى تازه ترى نياز  دينى ب
ــؤال هاى زيادى داريم اما چون  داريم و س
در اين درس ها به آن  ها پاسخ داده نشده 

است بايد سؤال هاى ما بى جواب بماند.
ريحانه: من فكر مى كنم وقت زيادى از ما 
مى گيرند. من چرا نبايد در فصل مدرسه 
ــته باشم؟ چرا  نتوانم اوقات فراغت داش
ــد  بايد به قدرى حجم درس ها زياد باش
ــى بروم. آيا  كه نتوانم يك كلاس ورزش
ــاعت ورزش در مدرسه كه  همان دو س
بايد امتحانش را هم بدهيم براى سلامتى 

جسمى و روحى ما كافى است؟!
ــم قابل توجه  ــى: فقط مى توانم بگوي متول

مسئولين آموزش وپرورش!
فاطمه: سه سال است ما در درس هاى مان 
مى خوانيم: توشة آخرت  ايمان، تقوا و عمل 
ــت. چند بار بايد بخوانيم؟ چند  صالح اس
سال بايد بخوانيم؟ چند بار بايد در ورقة 
امتحانى بنويسيم: توشة آخرت  ايمان، تقوا 
ــن امتحان مانع  ــل صالح. به نظر م و عم
ــود. مى توانيم چيزى  ــرى ما مى ش يادگي
ــان بدهيم و بعد هم  را حفظ كنيم، امتح

فراموش كنيم.
ريحانه: ما الان در اين جلسه خيلى چيزها 
داريم ياد مى گيريم، اما اگر بخواهيد از ما 
امتحان بگيريد، باور كنيد همة چيزهايى 

هم كه ياد گرفته ايم، از يادمان مى رود.
متولى: به هرحال اين از مشكلات نظام 
ــت و من كه در  ــرورش ماس آموزش وپ
زمينة آموزش مهارت هاى زندگى فعاليت 
مى كنم، مى دانم كه اين سيستم بسيارى 
از شما را از خلاقيت دور مى كند و شايد 
ــه وقتى دوران  ــت ك به همين خاطر اس
ــود، بچه هايى بيرون  مدرسه تمام مى ش
مى آيند كه جز محفوظاتى كه به زودى از 
يادشان خواهد رفت، چيزى بلد نيستند. 
اين ها را مسئولين آموزش وپرورش هم 
ــائل با  ــد. اما براى حل اين مس مى دانن
مشكلاتى روبه رو هستند كه نمى توانند 
يك باره چاره اى اساسى بينديشند و من 
اميدوارم شما در آينده بتوانيد، به عنوان 
ــانى كه جايگزين نسل قبل از خود  كس

مى شويد، كارهاى اساسى بكنيد.
ــه با وضعيت  ــت ك البته نظرم اين نيس
ــم اين  ــازيد. نظرم ه ــود بس موج
نيست كه با وضعيت موجود 
بجنگيد. بهترين كار شما اين 
است كه توانايى هاى خود را 
بشناسيد. خودتان را باور 
كنيد و خودتان را مسئول 
تغييرات درست در آينده 
بدانيد. اگر اين طور باشد، 
اگر دغدغة شما اصلاح 
وضع موجود باشد، من 
مطمئن خواهم شد كه 
از  ــل بعد  لااقل نس
بهترى  شرايط  شما 

خواهند داشت.
گفت وگوى ما هنوز 
است  نشده  تمام 
در  ــدوارم  امي و 
بعدى  ــمارة  ش
ــم  بتواني ــم  ه
ــه اى از  خلاص
ادامة بحث را 
چاپ كنيم.      
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شايد براي شما هم پيش آمده است كه  خواسته ايد 
كاري را انجام دهيد(مثل باز كردن و تعمير يك وسيلة 
ــته ايد و  كوچك)  اما هر چه تلاش كرده ايد، نتوانس
ــك فرد ماهر مراجعه  ــده ايد به ي بالاخره مجبور ش
ــما را  ــد و او هم در كمتر از چند دقيقه كار ش كني
ــت، با تعجب به سرعت عمل او نگاه  راه انداخته اس

كرده ايد و به خود گفته ايد، اين كه كاري نداشت!
اما كار به اين راحتى هم كه فكر مى كنيد نيست!

در حقيقت هيچ كاري( حتي كارهاي ساده) هم بدون 
ــت يا به سختي امكان پذير  مهارت، قابل انجام نيس

است. 
آيا  تا  به حال از خودتان پرسيده ايد چرا در هر كاري 
ــر و معروف وجود  ــا تعداد محدودي افراد ماه تنه
دارند؟ به اطراف نگاه كنيد در بين دوستان خودتان 
چند نفر را مي شناسيد كه در انجام يك يا چند كار 
ــاي رايانه اي،  ــارت لازم را دارند؟ مانند بازي ه مه
تعمير وسايل، دوچرخه سواري و ... حتي شوت كردن 
ــاده اي نيست  يك توپ در بازي فوتبال هم، كار س

وگرنه همه فوتباليست مي شدند.
ــگِرد *  ــا دليل خاصي وجود دارد؟ يا اين افراد شِ آي

ويژه اي دارند؟
قبل از هر چيز بايد بدانيد كه اگر اراده كنيد و تلاش 

لازم را داشته باشيد، شما هم حتماً موفق مي شويد!
ــراي انجام هر كاري نكته هايى وجود دارد كه بايد   ب

بتوانيد  تا  بدانيد 
ــت  درس را  آن 
ــام دهيد و به  انج
در  ــروف  مع قول 
انجام آن ورزيد گي 

پيدا  نماييد.

1. شناخت اهميت كار
تا وقتي از اهميت كاري كه مي خواهيد انجام دهيد؛ آگاه 
نباشيد، نمي توانيد حوصله و زمان لازم را براي آن در نظر 

بگيريد و بسيار زود دست از تلاش خواهيد كشيد.
2. مشاهدة دقيق

ــراي انجام هركاري دو راه داريد اول خودتان از صفر تا  ب
ــت و دوم با  صد را انجام دهيد؛ كه خيلي غير منطقي اس
ــتفاده كنيد. راه  نگاه به تلاش ديگران؛ از تجربة آن ها اس

دوم هم سريع تر است هم با صرفه تر.
3. ثبت مراحل انجام كار 

اگر كاري پيچيده بود و احساس كرديد نمي توانيد تمام 
مراحل آن را در ذهن خود نگه داريد، بهتر است با نوشتن 

چيزهايي كه مي بينيد، امكان تكرار آن را بيش تر كنيد.
4. تكرار و تمرين

ــر يادگيري آن  ــدن با مراحل يك كار، دليلي ب آشناش
ــتي كه  ــت. براي يادگيري بايد همان راه هاي درس نيس
ــد. تا به حال به اين  ــران رفته اند را بارها تكرار كني ديگ
ــياري از كساني كه در كاري  مطلب توجه كرده ايد، بس
موفق مي شوند، داراي برنامه اى براي تمرين هاي مناسب 
ــمندان، ورزشكاران، مخترعان، و...  و منظم هستند. دانش

همه از اين گروه هستند.

پى نوشت
1. شگرد= روش 

فرهـاد بخشـنده

                           نيست !    سادگى همبه اين
مهارت هاى زندگى
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داستداستان كوتاه

اشاره
ــمندي چون،  الماس،  طلا و  ــارة آفريقا داراي منابع غني و ارزش ق
بسياري ديگر از مواد گران بهاست و به  همين خاطر در طول تاريخ 
هميشه مورد طمع استعمارگران بوده است. استعمار گرانى كه با 
پيروزى انقلاب اسلامى ايران دست شان از سرزمين ما كوتاه شد. 
ــت ما عصبانى هستند و با انواع تحريم ها و  آن ها هم چنان از دس
زور گويى ها مى خواهند به اشتباهات گذشتة خود ادامه دهند. اما 
ــزرگِ ايران ديگر عقاب  كم كم بايد ياد بگيرند كه ملت ب

شده و از مترسك ها  نمى ترسد.
جوموكنياتا (1987-1894)،  رئيس جمهور سابق كشور 
ــتان نمادين سعي كرده است  آفريقايي كنيا با اين داس

نفوذ استعمار به قارة سياه را نشان دهد.

ــم مردي با يك  در روزگاران قدي
ــود. روزي تگرگ  ــت ب فيل دوس
شديدي باريد. فيل نزد مرد كه در 
گوشة جنگل كلبه اي كوچك داشت 
رفت و گفت: «دوست عزيزم، اجازه 
را درون  ــم  ــي خرطوم مي ده
كلبه ات بياورم تا زير بارشِ 
تگـــرگ خيــس نشود؟» 
مرد از روى دل سوزى 
جواب داد:  «هرچند 

كلبه ام خيلي كوچك است اما براي خرطوم تو و خود من جاي 
كافي هست.» فيل خرطومش را داخل كلبه آورد و گفت: «تو 
ــق من خيلي خوبي كردي. اميدوارم روزي اين محبت تو  در ح

را جبران كنم.» 
كمى بعد، وقتى مرد در خواب بود، فيل خيلي آرام داخل كلبه 
ــد و مرد بيچاره را زير بارش تگرگ از كلبه بيرون انداخت.  ش
مرد شروع كرد به داد و فرياد. فيل كه با خيالي آسوده درون 
كلبه دراز كشيده بود به دوستش گفت: «دوست خوبم، پوست 
بدن تو ضخيم تر و مقاوم تر از پوست من است. از آن جايي كه 
توي اين كلبه براي هر دوي ما جاي كافي نيست،  تو مي تواني 
ــت لطيفم  ــرگ دوام بياوري،  ولي من بايد از پوس ــر اين تگ زي

مراقبت كنم.»
ــد و شروع كرد به  ــيار ناراحت ش مرد از اين فريب كاري بس
ــنيدن  ــه در آن نزديكي ها بودند با ش ــث. حيواناتي ك جروبح
ــاندند. همة  ــان را به آن جا رس صداي آن ها خيلي زود خودش
حيوانات ايستاده بودند و به جروبحث آن دو گوش مي دادند. 
ــيد و با صداي بلند  ــير غرش كنان از راه رس در اين هنگام ش
ــتم! چگونه  ــلطان اين جنگل هس گفت: «مگرنمي دانيد من س
ــرا برهم بزنيد؟» فيل كه از  جرئت مي كنيد آرامش قلمرو م
مشاورين عالي مقام شير بود به محض شنيدن حرف هاي سلطان 
ــلطان جنگل،  جنگل رو به او كرد و با لحني آرام گفت: «اي س

مردى كه 
ترجمة مجيد عميقنوشتة جوموكنياتا كلبه اش را آتش زد

انى
راس

ر خ
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در قلمرو شما هيچ اتفاق مهمي نيفتاده و 
ــت. من و دوستم بر  آرامش برقرار اس
ــر تصاحب اين كلبة كوچك كه من  س
ــتم، كمي  در حال حاضر درون آن هس
ــير كه آرامش  جروبحث داشتيم.» ش
قلمرواش برايش خيلي مهم بود با لحني 
غرورآميز جواب داد: «من به مشاورينم 

دستور خواهم داد تا با تشكيل يك جلسه 
هرچه زودتر به اين موضوع رسيدگي كنند و نتيجة 

كارشان را برايم گزارش كنند.» سپس رو كرد به مرد 
و گفت: «كار خوبي كردي كه با افراد من رابطة دوستي 

برقرار كردي. مخصوصاً با جناب فيل كه از مشاورين مورد 
ــت جروبحث را تمام كنيد. در ضمن  ــت. بهتر اس اعتمادم اس
نگران از دست دادن كلبه ات نباش. منتظر باش تا اعضاى جلسه 
نتيجة كارشان را گزارش دهند. مطمئن باش براي دفاع از حق 
خودت فرصت كافي به تو داده خواهد شد.» مرد پس از شنيدن 
حرف هاي دلگرم كنندة شير احساس آرامش خاطر كرد و با اين 
ــرانجام كلبه اش به او بازگردانده خواهد شد منتظر  اميد كه س

اعلام نتيجه شد.
ــير بلافاصله با ساير مشاورين  ــتورات ش فيل براي اجراي دس
ــكيل جلسه داد. اعضاي اين جلسه عبارت بودند از: جناب  تش
كرگدن، جناب گاو وحشي،  جناب تمساح، جناب روباه به عنوان 
منشي جلسه و جناب پلنگ به عنوان نايب رئيس جلسه. مرد 
به تركيب اعضاي جلسه اعتراض كرد و گفت چرا ازطرف او 

كسى در جلسه حضور ندارد؟ 
ــدة جنگل و دانش  ــواب دادند، به دليل قوانين پيچي آن ها ج
زيادي كه اعضاي جلسه بايد داشته باشند،  هيچ كس از طرف 
او شايستگي عضويت در اين جلسه را ندارد. آن ها هم چنين به 
مرد اطمينان دادند كه اعضاي جلسه همگي بي طرف هستند و 

در اين باره منصفانه قضاوت خواهند كرد.
وقتى جلسة رسمي تشكيل شد، جناب فيل با گام هايي محكم، 
ــش را در هوا تاب مي داد  ــه با نهايت غرور خرطوم  در حالي ك
مقابل اعضاي جلسه ايستاد و گفت: «بايد عرض كنم كه هيچ 
ضرورتي نمي بينيم دربارة موضوعي كه همة شما آن را مي دانيد 
وقت باارزش تان را بگيرم. هميشه وظيفة خودم دانسته ام كه از 
منافع دوستانم مراقبت كنم و اين موضوع موجب سوءتفاهم بين 
من و دوست عزيزم شده است. او از من خواست تا از كلبه اش 
در برابر طوفان شديد محافظت كنم. وقتي پي بردم كه طوفان 

ــي را به راحتي در هم مي كوبد، خودم را ملزم  كلبة خال
به مراقبت از منافع دوستم  دانستم و با نشستن در 

فضاي خالي كلبه،  از لحاظ اقتصادي به او كمك 
كردم. هركدام از شما نيز در چنين شرايطي 

بي درنگ همين كار را انجام مي داديد.»
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ــنيدن صحبت هاي جناب فيل نظر  ــه پس از ش اعضاي جلس
ــاير بزرگان جنگل را جويا شدند. آن ها عمل  جناب كفتار و س
فيل را بسيار فداكارانه تشخيص دادند. سپس از مرد خواستند 
ــا از خودش دفاع كند. مرد تا دهانش را باز كرد حرف بزند،  ت
 اعضاي جلسه مانع شدند و گفتند: «دوست عزيز،  لطفاً دربارة 
ــا از همة ماجرا باخبريم. فقط از  اصل موضوع صحبت كن. م
ــما قبل از  ــو مي خواهيم به ما بگويي آيا فضاي خالي كلبة ش ت
ــي ديگر اشغال شده بود يا خير؟» مرد  جناب فيل توسط كس
ــت كه ...» در اين  ــح داد: «خير،  اما ماجرا از اين قرار اس توضي
هنگام اعضاي جلسه اعلام كردند كه حرف هاى هر دو طرف را 

شنيده اند و بايد تصميم گيري كنند.
اعضاي جلسه پس از شركت در ضيافت 

ــة جناب فيل  ــامي كه به هزين ش
برگزار شده بود،  آمادة 
ــي  ــدور رأي نهاي ص
ــرد را صدا  ــدند. م ش
ــلام كردند:  زدند و اع

ــه نظر ما اختلاف  «ب
شما يك سوءتفاهم 
ــوده و دليل آن  ب
عقب ماندگي  هم 
فكري شماست. ما 

به اين نتيجه رسيديم 
ــاب فيل در حق  كه جن
شما فداكاري كرده است 
ــان  و از اين پس به ايش
اجازه داده مي شود كه از 
ــما  فضاي اضافى كلبة ش
استفاده كند كه از لحاظ 

ــت؛   اقتصادي به نفع شماس
ــردن اين فضاي خالي را نداريد و  چون توان پرك

لازم است در اين مورد با جناب فيل سازش 

ــما اجازه مي دهيم در گوشه اي از اين جنگل،  كنيد. ما هم به ش
ــد براي خودتان بسازيد و قول  كلبه اي كه در حد نيازتان باش

مي دهيم كه از منافع شما حمايت كنيم.»
ــون در غير  ــت؛  چ ــاره اي جز قبول رأي صادره نداش ــرد چ م
اين صورت گرفتار دندان ها و چنگال هاي تيز آن ها مي شد. مرد 
ــاخت. اما بلافاصله كرگدن از راه  كلبة ديگري براي خودش س
رسيد و با شاخ تيزش او را تهديد و كلبه اش را تصرف كرد. در 
اين مورد نيز رأي اعضاي جلسه عيناً همان رأي سابق بود. مرد 
كلبه هاي ديگري ساخت كه كفتار و پلنگ و بقيه  آن ها را اشغال 
ــرانجام مرد فهميد كه بايد چاره اي بينديشد و گرنه  كردند. س

اعضاي جلسه هرگز از حق او دفاع نخواهند كرد.
ــال خود رها  ــده به ح ــي كه همة كلبه هاي تصرف ش در حال
ــه اي از جنگل  ــده و در حال فروريختن بودند مرد در گوش ش
ــاخت. جناب كرگدن كه از وجود چنين  كلبه اي بزرگ س
كلبه اي باخبر شده بود،  سررسيد،  به درون كلبه هجوم 
ــان جناب فيل را ديد كه زودتر از او در  آورد و ناگه
گوشه اي از كلبه دراز كشيده و خوابيده است. جناب 
ــد و جناب كفتار نيز  پلنگ هم از پنجره وارد ش
زوزه كشان دنبال جاى سايه و خنك مي گشت. 
جناب تمساح هم در پشت بام كلبه لم داده بود 
و حمام آفتاب مي گرفت. كم كم آن ها بر سر تصرف 
ــاى كلبه با يكديگر جروبحث كردند و  بهترين ج

كارشان به دعوا كشيد. 
ــده بود،كلبه اش  ــته ش مرد كه از اين وضع خس
ــه  را آتش زد و كلبه همراه با همة اعضاي جلس
ــد. سپس در حالي كه به  سوخت و خاكستر ش
ــت با خود گفت:  ــمت كلبة قديمي اش مي رف س
« براي به دست آوردن آرامش بايد بهاي زيادي 
ــش را دارد.» و از آن پس با خيال  پرداخت اما ارزش

آسوده به زندگي اش ادامه داد.
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در روزگاران قديم كه هنوز ماشين اختراع نشده بود، اسب ها 
يكه تاز ميدان بودند و علاوه بر سوارى، در مزارع و كارخانه ها 
كار هاى زيادى انجام مى دادند؛ مثلاً براى كشيدنِ آب از چاه 
ــنگ در معادن به كار گرفته مى شدند.  يا براى حمل ذغال س
ــب ها نفس راحتى  ــد و اس ــين بخُار اختراع ش تا اين كه ماش
ــانى كه ماشين بخار را تكميل كرد و از  كشيدند. يكى از كس
ــنگ از عمق معادن استفاده كرد،  آن براى بالاآوردن ذغال س
جيمز وات، دانشمند اسكاتلندى بود كه بين سال هاى1736 تا 

1819مى زيست.
ــين بخارِ او در مقايسه با يك اسب  او مى خواست بداند ماش
چه قدر زور دارد. براى همين افتاد به جان اسب ها ى بيچاره و 
مرتب حساب كرد كه در يك دقيقه چه قدر بار حمل مى كنند. 
سپس معدلِ آن ها را  گرفت و به اين نتيجه رسيد كه نيروى 
يك اسب به طور متوسط در هر ثانيه مى تواند550 پوند(حدود 
250كيلوگرم) بار را يك پا( 33تقريباً سانتى متر) جا به جا كند. او 
اين مقدار كار را «يك اسب» ناميد و از آن به عنوان يكا(واحد) 

انجامِ كار استفاده كرد.
امروزه قدرت موتور ها را با يكاى«اسب» اندازه مى گيرند. مثلاً 
قدرت يك خودرو معمولى ممكن است حدود 250 اسب باشد 

و قدرت موتور كولر حدود يك يا  نيم اسب.
ــى بتواند 55 پوند( 25 كيلو) بار را در  به اين ترتيب اگر كس
ــا) بلند كند، قدرت او  ــانتى متر(يك پ مدت يك ثانيه، 33 س
تقريباً يك دهم اسب خواهد بود. گاهى قدرت وزنه بردار ها تا 

يك اسب مى رسد. اما فقط چند لحظه مى توانند وزنه را بالاى 
سر خود نگه دارند.

آزمایش
ــما چند اسب است، ابتدا يك  1. براى اين كه بدانيد قدرت ش
ــب با پله هاى زياد پيدا كنيد. مراقب باشيد پله ها  پلكان مناس

لغزنده و شكسته نباشند.
2. ارتفاع يك پله را در تعداد آن ها ضرب كنيد تا ارتفاع كل 

آن ها به دست آيد.
3. حالا با تمام سرعت از پله ها بالا برويد و از معلم ورزش يا 
دوست تان بخواهيد با يك كرونومتر مدت رسيدن شما را از 

پلة اول تا پلة آخر اندازه بگيرد.
4. با استفاده از فرمول زير قدرت خود را اندازه گيرى كنيد:

براى مثال، اگر وزن شما 100 پوند باشد و ارتفاع 33 پا را در 
ــما تقريباً سه پنجم اسب  مدت 10 ثانيه طى كنيد، قدرت ش

خواهد بود.

پى نوشت
يك پا تقريباً 33 سانتى متر و يك پوند حدود 453 گرم است.

اسبها بود، نشده اختراع ماشين هنوز كه قديم روزگاران در

محمـد على قـربانى
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چند اسب 
قدرت داری؟
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غغغلالالاممـــرررضضضاا  ببككــتتاااشششغلامـرضا بكـتاش

لحظه هاى 
شاعـرانه

حتماً شنيده ايد كه مى گويند فلان شاعر قوى است و آن يكى ضعيف است. اين 
شماره مى خواهم دربارة قدرت يك شاعر صحبت كنم.

راستى قدرت يك شاعر به چه چيزى بستگى دارد؟
شاعر يك هنرمند است و خلاقيت در كار او بسيار مهم است. او ذهن و زبانش 
را به كار مى گيرد تا كلمه ها را خوب بشناسد و آن ها را در جاى درست خود 

به كار ببرد.
قدرت يك شاعر به كشف ها و پيداكردن مضامين تازه و دور از تكرار است. 

قدرت يك شاعر به زبان شاعرانة او بستگى دارد.
اگر توجه كنيد راه رفتن هر انسانى با ديگران فرق مى كند. شما گاهى صورت 

آدم ها را نمى بينيد ولى از طرز راه رفتن مى توانيد آن ها را بشناسيد.
ــعرش را بخوانيد، فوراً  ــد، هر جا ش ــه زبان خاص خودش برس ــاعر اگر ب ش
مى شناسيد؛ چون ويژگى زبانى مشخصى دارد. حتى اگر اسم او در پايان شعر 
نباشد؛ بنابراين شعر، مثل راه رفتنِ شاعر روى كاغذ است. شعر آيينة احساس 
شاعر است. شعر نقاشىِ شاعر با كلمات است. اميدوارم روزى شاهد درخشش 

شما در آسمان شعر و ادب كشورمان باشيم. 



شعر انقلاب
مى خواستم شعرى بگويم

شعرى براى انقلابم
ديدم كه او درياست و من

يك قطرة ناچيز آبم

ديدم كه بايد ابر باشم
از صبح تا شب هى ببارم
تا شايد اشك مادران را
در بيتى از شعرم ببارم

ديدم كه بايد رعد باشم
غرنده و پرشور و غوغا 

آن وقت در شعرم بگويم
تكبيرها، فريادها را

ديدم كه بايد دشت باشم
دشتى پر از لاله، شقايق

تا از شهادت ها بگويم
از قلب هاى گرم و عاشق

ديدم كه بايد من نباشم
از من جدا گردم شوم ما 

آن وقت شايد شعر من هم
رودى شود جارى به دريا

 شكوه قاسم نيا 

بهار
قصة جوانه بود و آفتاب

آن جوانه اى كه قد كشيد و برگ داد
ايستاد

در مقابل تمام روزهاى سخت
رشد كرد و شد درخت

آن جوانه اى كه با نگاه آفتاب قد كشيد
تا به آسمان رسيد

يك درخت استوار شد
بهار شد

 مريم هاشم پور

دمِ در
دم در

يكى ايستاده است
شبيه درختى

كه در زير باران
تكان مى خورد شانه هايش

و لب هاى او مى شود باز و بسته
صدايى به گوشم مى آيد

و مى گويد آرام
« به جان جوادت...»

دم در
دلى شعله ور

 عباسعلى سپاهى

يخ شکست خورد
بود سرزمين ما

سرزمين منجمد
سرزمين يخ زده
ناگهان بلند شد

از تمام آب ها بخار
قطره ها روان شدند

مثل اول بهار
يخ شكست خورد

آفتاب
دست برد

آفتاب
انقلاب را شروع كرده بود

توى قطب ما طلوع كرده بود                                  

  غلامرضا بكتاش
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احمـد عربلـو

طـــنـــز

ــتم از پدرم كتك خورده باشم. اصلاً اهل  هيچ وقت ياد نداش
كتك زدن نبود. خيلى كه عصبانى مى شد، سبك ترين چيزى كه 
دم دستش بود به طرف مان پرت مى كرد تا مبادا طورى مان 

شود. ما هم اغلب جا خالى مى داديم. 
ــنگين  ــراى همين، آن روز با اين كه نزديك بود زير نگاه س ب
پدرم قالب تهى كنم، مطمئن بودم عاقبت اين بازجويى به كتك 

خوردن من ختم نخواهد شد.
- مثل بچة آدم بگو از صبح تا حالا كجا بودى؟

سرم را روى شانه ام خم كرده بودم. با حالتى پر از مظلوميت و 
عذرخواهى گفتم: «رفته بودم تظاهرات.»

- تظاهرات؟ توى فسِقلى؟ آن  هم اين وقت روز؟
- بله!

ــر راه مى افتى مى روى  ــو نمى گويى بى خب ــه و زهرمار! ت - بل
ــتى يك كلمه  تظاهرات، فكر ما هزار راه مى رود؟ زبان نداش

مى گفتى و مى رفتى؟
- ببخشيد.

- ببخشيد و زهرمار!
ــد، زل زد به هيكل من  بعد مثل اين كه چيز عجيبى ديده باش

و گفت:
- اين چيه به گردنت آويزان كردى؟

- اين؟ دوربين است پدرجان! دوربين عكاسى...
- پدرجان و زهرمار! كور كه نيستم. چرا دوربين را با خودت 

مى چرخانى؟ مى خواهى از شوهر عمة بنده عكس بيندازى؟
- نه پدرجان. مى خواستم از تظاهرات عكس بگيرم.

- كه چى بشود بچه؟ توى اين شهر گُله به گله مأمورهاى اين 
شاه گوربه گور شده ريخته اند. دوربين را كه دستت بگيرند دمار 

از روزگارت در مى آورند. عكس به چه دردى مى خورد؟

- پدرجان. من عكس هاى هنرى مى گيرم! بعدها ارزش پيدا 
مى كند.

من توى كوچه ايستاده بودم و پدرم در چهارچوب درِ خانه. از 
ــت دوربين را بگذارم خانه و بعد اگر خواستم به  من مى خواس
تظاهرات بروم. از وقتى كه دايى ام آن دوربين كوچك را برايم 
خريده بود بدجورى هوس عكاسى به سرم زده بود. از بچگى 
عكاسى را دوست داشتم و حالا شلوغى و تظاهرات باعث شده 
بود بهانة خوبى براى عكاسى پيدا كنم، اما پدرم مى ترسيد مبادا 

گرفتار مأموران شاه بشوم.
ــى رحم  ــاواكى ها و مأمورها به كس ــا برو تو بچه. اين س - بي
نمى كنند. مى دانى اگر بگيرند چه بلايى سرت مى آورند؟ اين ها 

از شمر و يزيد بدترند....
ــمگين بود.  ــا نه. پدرم خش ــه بروم داخل ي ــودم ك دو دل ب
مى ترسيدم اگر بروم داخل، پدرم قانون ممنوعيت تنبيه بدنى را 
زير پا بگذارد و تلافى آن سيزده چهارده سالى كه كتك نخورده 
بودم را يك جا سرم در بياورد. دهان باز كردم حرفى بزنم كه 
ناگهان پدرم خم شد و ترَوفرِز، لنگه دم پايى اش را درآورد و تا 

بجنبم آن را به طرفم شليك كرد!
ــلاح سرد لنگه دم پايى استفاده مى كرد.  اولين بار بود كه از س
سرعت عملش چنان سريع بود كه نتوانستم جاخالى بدهم و 

شتلق! دم پايى درست وسط پيشانى ام فرود آمد!
گيج شدم. فهميدم كه واقعاً هوا پس است. چرخى دورخودم 
زدم و ناخودآگاه به سمت انتهاى كوچه دويدم. فهميدم كه هوا 
ــت. اگر مى ايستادم معلوم نبود چه بلايى سرم  خيلى پس اس
ــود و درحال دويدن به  ــد. دوربين به گردنم آويزان ب مى آم

سروسينه ام مى خورد. اما از ترسم نمى توانستم بايستم.
تا سركوچه، يك نفس دويدم. بعد پشت سرم را نگاه كردم كه 

ِعکس تاریخے!
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ــتاده بودند كه اگر يك گونى ارزَن روى آن ها مى ريختى،  ايس
يك دانه اش پايين نمى افتاد. همه، يك صدا فرياد مى زدند:

- مرگ بر شاه!
ــدم. هرجا را نگاه مى كردم،  ــدم كوتاه بود و جايى را نمى دي ق
ــمان بود و كلة آدم ها كه مدام تكان مى خوردند و شعار  آس

مى دادند. 
ــت از صحنة پايين آوردن مجسمة شاه عكس   دلم مى خواس

بگيرم.
ناگهان ساية بلندى را روى سرم احساس كردم. نگاه كه كردم 
ــوم! يك مرد خيلى بزرگ  نزديك بود از ترس زهره ترك ش
كه لباس نظامى به تن داشت و هيكلش اندازة يك غول بزرگ 
بود بالاى سرم ايستاده بود و زل زده بود به من كه مى خواستم 
ــت وپاى جمعيت به جلو  مثل يك موش كوچولو از لاى دس

بروم.
مرد ايستاده بود و با تعجب به من نگاه مى كرد. از طرز نگاهش 
ترسيدم. يك لحظه خودم را به  بى خيالى زدم كه مثلاً 
متوجه حضور او نشده ام. اما او با نوك انگشت، آرام به 
ســرم زد كه يعـنى با من است. نگاهـم كه به نگاهش 

افتاد گفت: «اين جا چه كار مى كنى جوجه؟»
ــاى پدرم افتادم كه  زبانم بند آمد. ياد حرف ه
ــاه همه جا  مى گفت مأمورهاى ش
پخش و پلا هستند و ساواكى ها 
مردم را زيرنظر دارند. با ترس گفتم: 

- «هيچى!»
- هيچى؟ پس واسه چى 
اين همه زور مى زنى كه جلو 
ــر حلوا پخش  بروى؟ مگ

مى كنند؟!
- حلوا؟ نه آقا! حلوا كجا 

بود؟
ــى؟ اين چيه  - پس چ

مبادا پدرم دنبالم باشد. از دور ديدم كه داشت لنگه دم پايى اش 
را مى پوشيد و هم زمان با انگشت اشاره اش تهديدم مى كرد.

ــتم چه كار كنم. تنها يك راه داشتم. بايد يك جورى  نمى دانس
مادربزرگم را از ماجرا باخبر مى كردم. مادر بزرگم مرا خيلى 
ــت و در ضمن، پدرم از مادرش حساب مى برد.  دوست داش
كافى بود در اين ماجرا وساطت كند تا پدرم از سر تقصيراتم 
بگذرد. بايد يك باجه تلفن پيدا مى كردم و زودتر مادربزرگم را 

از ماجرا آگاه مى كردم تا از پدرم براى من امان نامه بگيرد!
ــته و  باجه تلفن چند خيابان آن طرف تر توى ميدان بود. خس
ــو رفتم. هرچه جلوتر مى رفتم خيابان ها  عرق ريزان به آن س
شلوغ و شلوغ تر مى شد، انگار خبرهايى بود. مردم دسته دسته 
ــارم با عجله راه  ــدان مى رفتند. از مردى كه كن ــمت مي به س

مى رفت پرسيدم: «آقا ببخشيد چى شده؟!»
ــاه ملعون را در وسط  ــده؟ هيچى! دارند مجسمة ش - چى ش

ميدان پايين مى كشند!
با شنيدن اين حرف، يك دفعه گوش هايم زنگ زد. اين بهترين 
سوژه و فرصت براى من بود. مى توانستم تاريخى ترين عكس ها 
ــدم و  ــن صحنه بگيرم. بى اختيار با جمعيت همراه ش را از اي

به سمت ميدان رفتم.
اطراف ميدان، حسابى شلوغ بود. سعى كردم خودم را 

از لابه لاى جمعيت جلوتر بكشم. 
اما مردم چنان كيپ تا كيپ 
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كه به گردنت آويزان كردى؟! مى خواهى عكاسى كنى آره؟!
ترسيده بودم. تمام انرژى ام را جمع كردم كه بتوانم خودم را 
شجاع نشان بدهم. از پايين به بالا نگاه مى كردم، با آن هيكل 
ــت و غول مانندش. اگر اراده مى كرد مى توانست مرا با  درش
ــت از زمين بلند كند و به وسط ميدان پرتاب كند.  يك دس

دست هايش اندازة يك سينى بود!

ــت. شما چرا يقة مرا  گفتم: «آقا اجازه! اين همه آدم اين جاس
گرفته اى؟»

- يقه؟ كدام يقه جوجه؟ تو كه يقه ندارى!
ــم يا از مردمى كه در  ــيد كه فرار كن يك لحظه به فكرم رس

اطرافم بودند كمك بگيرم.
مرد مثل اين كه فكر مرا خوانده باشد گفت: «مى خواهى فرار 

كنى؟ از من ترسيدى آره؟»
- نه خير آقا... يعنى يك كم بله آقا!

ــت هايش را مثل چنگكِ لودر از آن بالا به طرفم  ناگهان دس
خم كرد. وحشت كردم. دست هايش بزرگ و بزرگ تر شد و 

ناگهان به شانه هايم قفل شد.
حس كردم كه آرام آرام از زمين كنده شدم و بالا و بالاتر رفتم. 
دلم هُرى ريخت. من بالاتر رفتم و درست بالاى جمعيت قرار 

گرفتم.
داد زدم: «كمك... كمك... كمك.»

مرد خنديد و گفت: «داد نزن جوجه. من كه كاريت 
ندارم، مگر نمى خواهى عكس بگيرى؟»

بعد مرا روى شانه هايش گذاشت. جورى كه 
پاهايم از دو طرف شانه هايش آويزان ماند.

- حالا تا مى توانى عكاسى كن!
ــد و فرفرى اش چنگ  از ترس، به موهاى بلن
ــابى! به جاى اين كه  ــيدم بيفتم. گفت: «مرد حس زدم. مى ترس
موهاى مرا بكنى، عكس بگير... از من ترسيدى؟ من درجه دار 
ارتش هستم. كار اين شاه گوربه گور شده تمام است. پادگان را 
ــم. حالا تو از من  ول كردم و آمده ام اين جا كه كنار مردم باش

مى ترسى؟!»
ــده بودم. اين، بهترين جايى بود كه مى توانستم  هيجان زده ش
ــاه را ببينم و از آن  ــدن مجسمة ش ــيده ش صحنة به زير كش

عكاسى كنم.
ــرا آرام از روى  ــردِ بزرگ م ــد، م بعد كه همه چيز تمام ش
شانه هايش پايين آورد و قبل از اين كه بتوانم از او تشكر كنم، 

در ميان جمعيت محو شد... . 

تصويرگر : سام سلماسى
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بهمن ماه برای ما ايرانی ها معنای 
خاصی دارد. چون يادآور رويداد بزرگ بهمن ۱۳۵۷ 
و پيروزی انقلاب اسلامی ايران است.آن روزها اعلاميه ها 
و ديوار نوشته هايی که جنايت های رژيم شاه را افشا می کردند، 

اهميت زيادی داشتند.
پس تعجب نکنيـــد اگر «گلدان» اين شـــماره تبديل به يک 
روزنامه ديواری بزرگ شـــده که روزنامه ديواری های شما را در 
دل خود جای داده اســـت. به ياد اعلاميه هايی که در سال۵۷ 
دست به دســـت می چرخيد ند، ازبين آن  همه روزنامه ديواری  
که برای شرکت در مسابقه فرستاده بوديد، تعدادی را گلچين 

کرده ايم تا به شما هديه کنيم.

هميشه با تو
خدايا! هميشـــه در خاطرم باش و از همان لحظـــه ای که از خواب 

برمی خيزم، بر من بتاب!
بگذار هر دقيقه، فرصتی باشد برای هم نشينی با تو

و نگذار فراموشت کنم
وقتی که شب می رسد، 

بگذار از تو و عشقت آرامش بگيرم
تا خوابم از امنيتِ با تو بودن پر شود

ياسمن نورافشان و ياسمن بنی اسدی از فرديس
روزنامه ديواری «قطره ای از دريا»

آرزوترين آرزوى من
دلم می خواهد چيزهای نو بنويســـم؛ از آن چيزهايی که قند در دل 
آدم آب می کند. دوست دارم زيباترين شعرهای جهان را در ميان 
ديوارهای کاه گلی کوچه باغ ها بلند بلند بخوانم. دلم می خواهد در تو محو 
و ناپيدا شوم. وقتی در آسمان به دريای ستاره ها خيره می شوم، محو 

ديدن می شوم؛ انگار مشت مشت ستاره در دستم است.
می دانم هرچه از ته دل بخواهم، برآورده می کنی. خدايا! همة کودکان 

دنيا را هرجا که هستند، شاد و خوش حال کن. آمين!
پرستو مقيمی از زنجان 
روزنامه ديواری «قاصدک»

وقت دل تنگى
چه قدر خوبه خـــدای مهربونی داريم که وقتـــی دلمون گرفت، 
حرف هامونـــو بهش بگيـــم. خدا جونم! ممنونـــم که کمک کردی 
امتحان هامو به خوبی پشت سر بگذارم. کمکم کن در ادامه هم موفق 

باشم؛ نه فقط من؛ همة بچه ها.
کمک کن زودتر بيماری مادرم خوب بشه و به بچه های زلزله زده 
هم کمک کن زودتر زندگی شون سر و سامانی بگيره. کمک کن که 
آقا امام زمان (عج) زودتر ظهور کنه. راضی ام به رضای تو، ای 

روزی ده بی منت!
عارف، مه لقا و مرتضی ابراهيمی از مازندران
روزنامه ديواری «قاصدک»

ما به تو برمى گرديم
اگر يک روز از دل آســـمان پرستاره صدايم بزند، بال و پر پيدا 

می کنم!
خدای من چه قدر خوب و قابل درکی! چه قدر قابل اعتمادی!

چه خوب است تو را خواستن و به تو رسيدن و تو را مثل گلی 
بوييدن.

هر وقت به تو فکر می کنم، دلم پر از اميد می شـــود و آن اميد، 
زندگی برايم می آورد.

اما من فراموش نمی کنم که اين زندگی دوباره به تو برمی گردد؛ 
همان طور که از تو آغاز شده است.

سوگند واحدی از مازندران
روزنامه ديواری «سوگند»

حرف هاى خودمونى با خدا
خدايا! خيلی به اين فکر کردم که چی بنويسم که تو اون رو بخونی. 
می دونم تو چيزهايی رو هم که هنوز به فکر من نرسيدن و بعدها 
(حتی شايد ســـال ها بعدتر) به ذهنم می رسه، می دونی. تو همة 
نانوشـــته ها رو می دونی و می خونـــی. گاهی که به اين چيزها فکر 

می کنم، چه قدر حس می کنم به تو نزديک ترم!
خدای مهربون و بی انتها! می دونم که می دونی چه چيزهای ديگه ای 

می خواستم برات بنويسم. قربانت!
آلاله و نازنين زينب جنيدی از ورامين

روزنامه ديواری «فصل پنجره ها» 

هميشه با تو
خ از که های لحظ همان از باش م خاط ه ش هم خدايا!

ا︡  ︠︀ ﹬﹉ د﹇﹫﹆﹥︋ 

زير نظر : سيد عباس تربن

و ناپيدا شوم. وقتی در آسمان به دريای ستاره ها خيره می شوم، محو 
ديدن می شوم؛ انگار مشت مشت ستاره در دستم است.

می دانم هرچه از ته دل بخواهم، برآورده می کنی. خدايا! همة کودکان 
دنيا را هرجا که هستند، شاد و خوش حال کن. آمين!

پرستو مقيمی از زنجان 
روزنامه ديواری «قاصدک»

می کنم، چه قدر حس می کنم به تو نزديک ترم!
خدای مهربون و بی انتها! می دونم که می دونی چه چيزهای ديگه ای 

می خواستم برات بنويسم. قربانت!
آلاله و نازنين زينب جنيدی از ورامين
روزنامه ديواری «فصل پنجره ها» 
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گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 

ا﹝︀م ا﹡﹆﹙︀ب
مادربزرگ نه، پدربزرگ

مادربزرگ من اصلاً فارسی بلد نيست. به همين 
دليل مـــن و بقية نوه ها به جای «مادر بزرگ» به 
او «ننه» می گوييم. يک روز از پدرم خواســـتم که 
به زبان ترکی برای او توضيح بدهد تا هر وقت 
من او را «مادر بزرگ» صدا زدم، جوابم را بدهد. 
پـــدرم به زبـــان ترکی حرف هايـــم را برای ننه 
تعريف کرد. ننه با تعجب (و البته به زبان ترکی) 
گفت: «من مادرِ مادرت نيستم که به من بگويی 
مادربزرگ! من مادرِ پدرت هســـتم و بنابراين 
تو بايد به من بگويـــی «پدربزرگ!» اين يکی از 

بامزه ترين خاطره های من بود.
فرشته فروغی از کرج
روزنامه ديواری «پنجره های افکار من» 

يك جمله، يك زندگى
«کســـی که هرگز اشـــتباهی نکرده است، هرگز 
تجربه ای نـــدارد.» اين جمله را اينشـــتين گفته 

است.
اين جملة کوتاه، همـــان ضرب المثل معروف 
«خواســـتن توانستن است» را به ياد می آورد. ما 
با توکل به خدا و داشتن اراده ای قوی می توانيم 
کارهايی بزرگ انجام دهيم. مهم اين اســـت که 
از رسيدن به هدفمان نااميد نشويم و اگر گاهی 
شکست خورديم، به جای زانوی غم بغل گرفتن، 
به اين فکر کنيم که چه چيزی باعث شکست مان 
شده است. احتمالاً منظور اينشتين هم از گفتن 

جملة بالا همين بوده است! 
سيدمحمد موسوی از مشهد
روزنامه ديواری «نگاه نوجوان»

مبادا
مبادا خويشتن را واگذاريم

امام خويش را تنها گذاريم 
زخون هر شهيدی لاله ای رُست

مبادا روی لاله پا گذاريم!
*            

شهيدان را به نوری ناب شوييم
درون چشمة مهتاب شوييم

شهيدان هم چو آب چشمه، پاکند
شگفتا! آب را با آب شوييم

سرودة زنده ياد قيصرامين پور
به انتخاب: فاطمه جزايری و پرستو حسين پور از گتوند
روزنامه ديواری «انتظار»

دوست دارم...
دوست دارم پر زنم تا به ابر و آسمان
کاشکی می شد روم پيش ماه و کهکشان

خانه ام ای کاش بود روی ابر و روی ماه
خواب يا رويا شود هرچه تاريک و سياه

دوست دارم پر زنم در هوا پر وا کنم
زندگی تازه ای در خودم پيدا کنم

ريحانه باقری از شيراز
روزنامه ديواری «ضديخ»

بودن در حضور تو
گل نرگس کجايی؟

آسمان گريه می کند در نبودنت
ايستاده ام کنار پنجره
در زلالِ بارانِ ياد تو

تا بودنت را در کنارم حس کنم!
حسين روزبهانی از نهاوند 
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چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه

سرزمين دوست  داشتنى
ايران، سرزمين شـــاعران بزرگی مانند فردوسی، سعدی و... 
است. ايران زيبايی های بسياری دارد؛ از جنگل های سرسبز 
شمال و آب های نيلگون خليج فارس گرفته تا کوه های بلند و 

برف گرفتة دماوند و الوند و کويرهای وسيع و پهناور.
ای ايران! ای خانة باشکوه من! در دامان تو دانشمندان بزرگی 
مثل ابوعلی سينا، ابوريحان بيرونی، دکتر حسابی و... پرورش 
يافته اند. من تو را دوست دارم؛ با گنبد طلايی امام هشتم در 
مشهد، چهل ستون در اصفهان و تخت جمشيد در شيراز. من با 

همة وجودم سعی می کنم تا در آينده تو را زيبا و آبادتر کنم.
پانيذ جباری، درسا رشيدفرزانه و نرجس فدايی از تهران
روزنامه ديواری «فجر»

س

ا︣ن ﹝﹟ ﹬ا
ايران پس از انقلاب

يکی از دســـتاوردهای انقلاب اسلامی ايران، ارتقای سطح علمی 
دانش آموزان و موفقيت های آنان در المپيادهای جهانی است.

برخی از افتخارات جهانی دانش آموزان المپيادی ايران:
مقام اول جهان در المپياد رياضی و شيمی در سال های ۷۴، ۷۵ 

و ۷۷
مقام دوم جهان در المپياد فيزيک و شيمی در سال های ۷۸ و ۸۰

مقام سوم جهان در المپياد فيزيک در سال های ۷۴ و ۷۷
مقام چهارم جهان در المپياد  فيزيک، کامپيوتر و رياضی در سال های 

۷۲ و ۷۹
مقام پنجم جهان در المپياد فيزيک در سال های ۷۲ و ۸۰

مقام ششم جهان در المپياد رياضی، شيمی و کامپيوتر در سال های 
۷۱، ۷۲ و ۷۹

معين اسماعيلی
روزنامه ديواری «جام عقيق»

ی پ
روزنامه ديواری«

و ی ل در يزي د پي در ن جه جم پ م
مقام ششم جهان در المپياد رياضی، شيمی و کامپيوتر در سال های 

۹ و ۷۹ ۷۲ ،۲ ۷۱
معين اسماعيلی
138روزنامه ديواری «جام عقيق»
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نمكـداننمكـداننمكـدان

چيستان
اولی: آن چيست که سفيدوسياه، سفيدوسياه، سفيدوسياه 

است؟
دومی: پنگوئنی که قِل می خورد!

اولی: کدام سياه و سفيد است که می خندد؟
دومی: پنگوئنی که آن را قِل می دهد!

علی فاضلی از تبريز

يك ماه زيبا
پدر: «پسرم آخه اين صفر چيه توی کارنامه ات؟»

پسر: «بابا اين که صفر نيست، يک ماه زيباست وسط 
آن همه ستاره!»

بيتا علمايی از تهران 
روزنامه ديواری «پنجره»

كمك از نوع ديگر
مرد گدايی با صدای بلند می گفت: «لطفاً چيزی به من بدهيد!»

معلمی که از جلويش رد می شد، ايستاد و گفت: «امروز ساعت 
دو بيا به خانه ام تا به تو درس بدهم!»

آريا سلمانی از تهران
روزنامه ديواری «ده پنجره رو به آسمان»

تصويرگر : سام سلماسى

بهانه اى براى نوشتن
من و دو دوستم در روستا زندگی می کنيم و هدف  ما از درست کردن 
اين روزنامه ديواری و نوشتن اين مطالب آن بود که به همه نشان 

دهيم که ما بچه های روستا هم می توانيم خيلی کارها بکنيم.
راستش برای ما خيلی آسان نبود که اين روزنامه را درست کنيم، 
اما هرچه بود ســـعی خودمان را کرديم و در مسابقة روزنامه ديواری 
شرکت کرديم. به هرحال خيلی از شما ممنون که بهانه ای برای همة 

اين کارها در اختيار ما قرار داديد.
زهرا و علی بهرامی زاده و محبوبه جهانگيری از مشهد
روزنامه ديواری «سی ويکمين بهار انقلاب اسلامی»

آشنايى با تازه ها
وقتی به روزنامه ديواری خودم نگاه می کردم که کامل شـــده بود و 
می خواستم آن را تقديمِ معلم عزيزم کنم تا به مجلة «رشد نوجوان» 

برساند، ياد روزهايی افتادم که مشغول تهية مطالب بودم و از 
اطرافيان، به خصوص خواهر و مادرم کمک می گرفتم. درست کردن 
اين روزنامه ديواری برايم شيرين بود و مرا با خيلی از چيزهايی که 

نمی دانستم، آشنا کرد.
ميلاد ابوالقاضی از همدان
روزنامه ديواری «پنجرة برفی»

شروعِ توانستن
از اين که فرصتی پيش آمد تا بتوانم در مسابقة روزنامه ديواری 
شرکت کنم، خيلی خوش حالم. نوشتن اين روزنامه ديواری شروع 

خوبی بود و توانستم اعتماد به نفس خود را بالا ببرم. 
مرتضی، فاطمه و صديقه قنبری پور از رفسنجان
روزنامه ديواری «در کوچه پس کوچه ها»

ى براى نوشتن
زندگیمیکنيموهدفما دوستمدرروستا

ـ︣ گ︣ آ︠ ︋
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علي محمد بخشوده

حُسن يوسف
ــف پيامبر(ع) در زيبايى  مى گويند يوس

ــيد، صداى دل نشين،  ــت. صورت زيبا، قد رش نظير نداش
اخلاق نيك، ايمان به خداى يكتا و خلاصه، همة زيبايى ها را يك جا داشته 

ــم نواز است كه به حضرت يوسف تشبيه  ــت. زيبايى اين  گُل ها نيز چنان چش اس
ــت كه در ايران به رنگ هاي مختلفي ديده  ــف از گياهان فصلي اس ــن يوس كرده اند. حس

مي شود و سازگاري خوبي با محيط زندگي دارد.
تكثير

يك روش براي تكثير حسن يوسف كه در زبان لاتين كلس هيبريدگفته مى شود، قلمه زدن است. براي اين 
كار از شاخه هاي بلندتر قلمه هايي به طول ده تا پانزده سانتي متر كه داراي چندين برگ باشند تهيه مي كنيم. و 
سپس آن ها را داخل ظرف آبي مثل شيشة مربا قرار مي دهيم و مدتي صبر مي كنيم تا ريشه دار شوند. آن گاه در 
گلداني مقداري خاك برگ پوسيده مي ريزيم و وسط آن را حدود هفت سانتي متر گود مي كنيم. و مقداري ماسة 
نرم در آن گودي مي ريزيم و شاخة ريشه داري را روي ماسه ها قرار مي دهيم و دور آن را با خاك برگ مى پوشانيم 

و گياه را آبياري مي كنيم.
راه ديگر تكثير آن ها كاشتن بذر است. دماى كافى،  آب  فراوان و تغذية مرتب با كود محلول، سبب رويش عالي 

و درخشندگي رنگ هاي آن ها خواهد شد.
جاي روشن نه تابش مستقيم خورشيد مناسب ترين محل براي آن هاست. گل آن ها بي ارزش است  و به 

محض پيدايش روي ساقه بايد چيده شود. چنان چه گل را به حالت خود واگذاريم تركيب زيباي گياه 
از بين مي رود. 

هنگام آبياري بايد مواظب باشيم هيچ گاه آب از ته گلدان خارج نشود؛ زيرا مواد غذايي 
مورد نياز گياه براي رشد و زندگي گياه از اين طريق خارج مي شود. در فصل سرما 

بايد آن ها را به پشت پنجره منتقل  كنيم و پس از برطرف شدن سرما 
به فضاي باز برگردانيم. 
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ــيده بود. رنگى مايل به سرخى و چشمانى  حالا ديگر قد كش
درشت و سياه داشت كه زير موى بى چين و نرمش، بر روى 
هم، حالتى مجذوب كننده به او بخشيده بود. پسرك با آن قد 
ــزه اش، روى هم رفته تأثير  ــه و معتدل و با آن نگاه پاكي ميان

آرامش بخشى بر روى ديگران مى نهاد.
ــتم «عام الفيل» بود. و روزهاى حج از نو نزديك  ــال هش    س

مى شد.
   صبح آن روز، در ساية ديوار كعبه حصيرى گسترده بودند. 
عبدالمطلب، آقاى قريش و بزرگ خاندان هاشم در گوشه اى 
از آن بساط به عنوان رئيس نشسته بود و سران قبيله پيش 
ــازمان رفادت را تشكيل داده بودند. محمد  رويش جلسة س
ــته بود.  هم آن جا كنار پدربزرگ نشس
ادارة مكه در روزهاى حج راستى كه 
كار دشوارى بود. شهر مكه علاوه بر 
ــورا  ش مجلس  يك 
به نام دارالنَّدوه، نهُ 
ـــازمـان بزرگ  س
داشت و هـر يك از 
اين سازمان ها قسمتى 
از كارهـاى شهر را به 
ــده گرفته بودند.  عه
دو تا از اين سازمان ها 
به نام رفادت و سقايت 

به رياست عبدالمطلب اداره مى شد.
ــه، قريش و  ــزاران بود. مردم مك ــادت مهماندار حج گ    رف
بنى هاشم زيارت كنندگان كعبه را مهمان هاى خدا و شهرشان 
مى دانستند و در اين مهمانى، تا مى توانستند مهمان دوستى و 
ــان مى دادند. مسافران هم براى آب و غذا پولى  سخاوت نش
نمى دادند و تمام اين كارها خرج زيادى برمى داشت؛ به خاطر 
ــال هاى پيش، از زمان قصَُىَّ بن كِلاب، فرمانرواى  همين، از س
مكه و پدربزرگ عبدالمطلب، عهد و پيمانى با ثروتمندان مكه 
بسته شده بود كه بر اساس آن، بزرگان و سران قبايل هر يك 
ــهمى براى اين پذيرايى  به دلخواه و به فراخور توانايى اش، س

پيش كش مى كرد: شتر، پول، گندم يا ميوه.
   آن روز كه عبدالمطلب و حسابداران به حساب ها رسيدگى 

مى كردند، به نام «حَفص» رسيدند.
   عبدالمطلب گفت: «اما اين حفص! بايد پنج شتر و صد من 
گندم يا جو مى داده. چرا تا امروز هيچ كس اين را به او يادآورى 

نكرده؟»
   حسابداران در سكوت به هم نگاه كردند.

   حفص درآمد زيادى داشت و آدم سرشناسى بود. صد شتر 
ــى كار مى كردند. او فقط در  ــت كه در قافله هاى بازرگان داش
ــت فرسخى مكه- مزرعه اى داشت كه محصول  طائف- هش

زيادى مى داد.
ــابداران گفت: «يادآورى كرده ايم. چند بار هم     يكى از حس

پيغام فرستاده ايم؛ ولى جواب سر بالا مى دهد.» 
ــار ديگر هم مأمور  ــب گفت: «خب! امروز يك ب    عبدالمطل

مى فرستيم و از او مى خواهيم!»
يك نفر گفت: «هيچ فايده اى ندارد! اين طور    

كه پيداست، اين آدم نمَ پس نمى دهد. حتى 
ــنام كشيده؛  ديگر كار به دعوا و دش
اما او گفته است كه سر مى شكند، 

نقـى سليمـانى

م︣( ︮﹙﹩ ا﹜﹙﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ّ︨﹙﹛ ) دا︨︐︀﹡﹩ از ﹋﹢د﹋﹩ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋

︤رگ  ︋﹉︚﹢﹋ ﹜﹚︺﹞

تصويرگر : على محمدى
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فحش مى دهد و از اين جور حرف ها!»
   عبدالمطلب همان طور كه فكر مى كرد، چشمش به محمد 
ــاكت  افتاد. در تمام مدتى كه همه حرف مى زدند، محمد س
پهلوى عبدالمطلب نشسته بود و با دقت به كارها توجه مى كرد. 

حالا هم به حرف هاى پدربزرگ گوش مى داد.
ــرم! خانة حفص    عبدالمطلب رو به محمد كرد و گفت: «پس

را بلدى؟»
- بله پدر!       

   دلم مى خواهد به آن جا بروى و ببينى حرف حساب اين آدم 
چيست! اگر نمى خواهد سهم خود را بدهد، بگويد كه اسمش 
را از ميان بخشندگان خط بزنيم. اگر تعهد خود را قبول دارد، 

عذرش چيست؟! ديگر سفارش نمى كنم.
ــت خالى  ــول داد كه دس ــت و ق ــاى برخاس ــد از ج    محم

برنگردد.
   عبدالمطلب گفت: «با عامر برو؛ ولى خودت پيغام مرا برسان. 

ــا را داد، عامر كمكت  ــترها و جنس ه اگر حفص ش
مى كند كه بياورى.»

   يكى از حسابداران گفت: «آقا! چه فايده اى دارد؟! 
اين بچه را نفرستيد! ناراحتى به بار مى آيد!»

ــش كشيد و گفت:  ــتى به ريش    عبدالمطلب دس
«بگذاريد ببينم چه مى كنم.»

   محمد راه افتاد و عامر به دنبال او. 
   چيزى نگذشت كه كاركنان مجلس رفادت خبر دادند كه 

محمد با حفص مى آيد؛ آن هم با شش شتر و بار فراوان!
   ديگر همه گردن مى كشيدند تا اين صحنه را با چشم 
ــود ببينند! محمد با حفص گفت وگو كنان مى آمد و  خ

دنبال شان عامر شترها را مى آورد.
   حفص كه به جمع نزديك شد، اداى احترام كرد 
و صبح به خير گفت. بعد با عبدالمطلب دست داد 

و از تأخيرش در دادن سهمش عذرخواهى كرد. بعد 
هم گفت: «در عوض به جاى پنج شتر، شش شتر تقديم 

ــتادة شما كه با  كردم؛ آن هم به خاطر گل روى فرس
رفتار خوبش مرا شرمنده و شگفت زده كرد.»

   عبدالمطلب گفت: «حفص از تو سپاس گزاريم. 
ــه تو بركت دهد! ولى ببينم، آخر دليل اين  خدا ب

همه تأخير چه بود؟ حتى بعضى از دوستان مى گفتند كه حفص 
ــته سر ما را بشكند و حرف هايى  به ما فحش داده. مى خواس
ــت. حفص! من تعجب كردم. تو كه اين طور آدمى  از اين دس

نبودى!»
ــكنم و  ــر مى ش    حفص گفت: «بله، من به آن ها گفتم كه س
فحش مى دهم؛ ولى من هم چون آدمى نيستم. آن ها بودند كه 
عصبانى ام كردند. مى خواستم يك روز بيايم اين جا و پيش چشم 
همه، درس خوبى به آن ها بدهم؛ اما امروز كسى را فرستادى 
كه او به من درس داد. به جان خودم قسم آقا!... من در طول 

عمرم كسى را نديدم كه اخلاقش مانند محمد باشد.»
   عبدالمطلب پرسيد: «چطور؟... چطور!...»

   حفص گفت: «شما خيلى كار داريد. وقت شما را نمى گيرم؛ 
ــه نفرى كه قبلاً به خانه ام آمده اند، اين جا هستند،  اگر آن س

مى خواهم گوش بدهند تا من فحش خودم را بدهم و بروم!»
ــص آرام بگير! اين جا كه     عبدالمطلب گفت: «حف

جاى دشنام و انتقام نيست!»
   حفص گفت: «نه! مقصودم فحش دادن 
نيست. خيال شما راحت باشد. سر كسى 

را هم نمى شكنم.»
ــد و گفت: «خيلى خوب     عبدالمطلب خندي
ــد!... ناعم!...  ــص، هر چه تو بگويى. آى حفي حف
اين جا  بياييد  ــامى!...  س
كه ببينم حفص چه 
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ــه. ببخشيد... چند تا     بعد گفت: «بفرماييد برويم يك گوش
شربت سويق هم اگر بياوريد، خوب است.»

   در اين وقت محمد از عبدالمطلب اجازه گرفت و با حفص 
خداحافظى كرد و از آن ها دور شد.

   حفيد و ناعم و سامى كه آمدند، حفص گفت: «بله! من فحش 
ــر كسى را هم نمى شكنم. به شما هم بى احترامى  نمى دهم. س
نمى كنم؛ ولى آمدم اين جا چيزى را به شما بگويم كه براى شما 

فايدة زيادى دارد.»
ــما قضاوت كنيد  ــد رو به عبدالمطلب كرد و گفت: «ش    بع
ــا ... اين حفيد چه كرد؟ او آمد پيش زن و بچه و مهمان و  آق
خادم من، فرياد كشيد و جلوى آن ها مرا بدحساب و بى معرفت 
ــم نزديكانم  ناميد. هر چه عذر آوردم، گوش نداد. جلوى چش
بى آبرويم كرد. آن وقت من هم عصبانى شدم و گفتم كه او را 
از خانه بيرون بيندازند. درست است كه گفتم اگر نروى، سرت 
را مى شكنم؛ ولى نمى شكستم. تنها مى خواستم دلم را خنك كنم 
و جوابى به رفتار او داده باشم. اما اين ناعم! بى اجازه وارد خانه 
شده بود و همين طورى شتر مرا گرفته بود كه ببرد. پرسيدم 
ــازمان رفادت را مى برم. گفتم مرد  چه مى كنى؟ گفت حق س
ناحسابى آمده اى به پيغام رسانى يا دزدى؟ اين چه جور رفتارى 
است؟ آيا عبدالمطلب هم چو دستورى به تو داده؟ ناسلامتى 
صاحب اين خانه منم! آخر چرا با من حرف نمى زنى؟ جز درى 
ــش را گرفتم، از  ورى چيزى در جوابم نگفت كه من هم گوش
ــت، يك نيم  خانه بيرونش كردم و گفتم حالا كه اين طور اس
درهمى هم جلويت نمى اندازم ... و آخر از همه اين سامى! او يك 
كم بهتر بود. با اين حال او هم از من نپرسيد كه چرا سهمى كه 
مى خواستم بدهم، تا به حال عقب افتاده. ادب را فراموش كرد 
ــد، طلب كارانه برخورد كرد و با صداى بلند فرياد  و تا وارد ش
مى زد. هر چه خواستم توضيح بدهم، به حرفم گوش نمى داد و 
توى حرفم مى دويد. به او گفتم اصلاً مى دانى چيست؟ تا فحشت 
نداده ام، از پيش چشمم گم شو! هر وقت يك آدم حسابى ديدم،  
جواب حسابى مى دهم ... اين ها آن قدر مرا عصبانى كرده  بودند 
ــم مرا از فهرست  ــتم فكر مى كردم بيايم و بگويم اس كه داش
ــت؟ ما آن را  ــزرگان خط بزنند. آخر اين چه بزرگى اس ب
نخواستيم. تا امروز كه اين پسر عبداالله آمد. من 

او را نمى شناختم. اول از بيرون خانه سلام كرد و اجازه خواست 
كه وارد شود. گفتم كه هستى؟ گفت مهمانِ رسيده. من كه در 
ــتم، گفتم قدم مهمان روى چشم  آن وقت عده اى مهمان داش
ــروع كرد  ــن! با روى خوش و لبخندزنان آمد تو و باادب ش م
ــلام و  ــه حرف زدن. گفت از طرف عبدالمطلب آمده ام و س ب
پيغام دوستان را آورده ام. آن ها يادآورى كرده اند كه روزهاى 
حج نزديك است. خرجمان زياد است و پول كمى داريم. آن ها 
مى گويند كه اگر صلاح مى دانيد، سهم خود را بپردازيد و اگر 

هم عذرى داريد، بفرماييد تا بدانند ... 
ــر كى هستى؟! گفت  گفتم عذرى ندارم، اما به من بگو تو پس
ــتى و چه  ــادش به خير! چه خوب پدرى داش عبداالله. گفتم ي
خوب پدربزرگى دارى. و چه پسر خوبى هستى! سهم من هم 
حاضر است. تحويل بگيريد و ببريد! اما علت اين كه تا به حال 
نپرداخته بودم، اين چيزها بود ... تمام حرف هاى مرا گوش داد 
و توى حرفم ندويد. بعد گفت كار تمام است، ولى بهتر از اين 
تمام مى شود اگر خواهش مرا بپذيريد. گفتم چه كار بايد بكنم؟ 
گفت چه خوب است خود شما همراه ما بياييد تا با پدربزرگم 
و كاركنان رفادت ديدارى كنيد. پرسيدم مگر حرفى در ميان 
است؟ گفت نه! اما اين طور بهتر است. آن جا كسانى هستند كه 
نسبت به شما نظر بدى پيدا كرده اند و شما را سركش، نافرمان، 
بى اعتنا، دشنام گو و سرشكن شناخته اند. اگر ما سهميه را ببريم، 
حساب دفتر بسته مى شود؛ اما اين نظر بد از ميان نمى رود؛ ولى 
ــما حفظ  اگر خودتان بياييد و عذر تأخير را بگوييد، آبروى ش
مى شود و همة حرف ها هم تمام مى شود. و اين، چيزى بود كه 
ديگر به عقل خود من هم نمى رسيد. گفتم بارك االله! قربان تو 
پسر خوب! همين حالا همراه شما مى آيم. در دلم به خيرخواهى 
و دورانديشى محمد آفرين گفتم و حالا هم اين جا هستم. حرف 
من تمام شد. قدر اين پسر را بدانيد. اخلاقش خيلى خيلى عالى 
ــت. نمى دانم چه بگويم ... شما را به خدا ببينيد. همين كه  اس
فهميد مى خواهم جلوى روى همه، عيب اين آقايان را بگويم، اين 
جا نماند كه آن ها شرمنده نشوند. راستى كه اخلاق خوب يعنى 

اين! پيغام رسان خوب يعنى اين. و فرستادة خوب يعنى همين.
ــادى و خرسندى     عبدالمطلب از روى ش

ــدى زد و گفت: «بله، همة ما اين  لبخن
ــر از همان بچگى  را مى دانيم. اين پس
همين طور بوده. محمد در ميان ما يگانه 
است. خدا محمد را حفظ كند. به شما 
ــكرم حفص!  ــم بركت بدهد. متش ه

سپاس گزار تو.» 
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پرنده ها مى توانند در حال پرواز بخوابند؟
پرستوها در حال پرواز به  خواب مى روند. دانشمندان به كمك 
ــر رادار دريافته اند كه اين پرندگان بعضى وقت ها تمام  تصاوي
طول شب را در ارتفاع زياد، به پرواز و سُر خوردن در هوا ادامه 
مى دهند. به عقيدة آنان پرنده ها در فواصل كوتاهى كه سوار بر 
جريان هاى هوا هستند، به خواب مى روند، سپس بيدار مى شوند 

و دوباره به بال زدن ادامه مى دهند.

می دانستی؟

مارماهى هاى الكتريكى واقعاً الكتريسيته دارند؟
شوك الكتريكى آن ها مى تواند يك اسب را از پا درآورد. اما اين 

جانوران معمولاً از ساير ماهى ها و قورباغه ها تغذيه مى كنند.

فيل ها هرگز چيزى را فراموش نمى كنند؟
فيل ها يقيناً حافظة بسيار خوبى دارند و مى توانند فرامين 
ــادى را فرابگيرند و اطاعت كنند. اين فرامين از وارد  زي
ــتورات  ــت گوش ها تا دس آوردن ضربه اى آرام به پش
كلامى و زبانى را دربرمى گيرند. وقتى فيل اين فرامين را 
آموزش مى بيند، ديگر هرگز آن ها را فراموش نمى كند. 
به نظر مى رسد كه فيل ها مى توانند انسان ها را نيز به ياد 

آورند و خوبى يا بدى آن ها را به خاطر بسپارند. 

محمـود سالك

ممكن بود از خورشيد جلو بزنيم؟
ــر و مغز او سريع تر از بخش هاى ديگر  هنگام رشد جنين، س
ــد، وزن مغز او  ــد مى كند. وقتى نوزاد به دنيا مى آي بدن رش
يك هفتم وزن بدن است درحالى كه مغز يك فرد بزرگ سال 
فقط يك چهلم وزن بدن است. سر انسان تا دوران بزرگ سالى 
ــه با كل بدن او بزرگ باقى مى ماند. سرعت رشد  در مقايس
نوزاد قبل از تولد خيلى بيشتر از زمانى است كه به دنيا مى آيد. 
ــرعت رشد پس از تولد كُند نمى شد، جثةيك فرد  اگر اين س

بالغ از خورشيد بزرگ تر مى شد!

د؟ د؟ر ر
ى تواند يك اسب را از پا درآورد. اما اين 

جانوران معمولاً از ساير ماهى ها و قورباغه ها تغذيه مى كنند.

خ از بود ازممكن بود ممكن
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ابراهيـم اصـلاني

ا︣﹨︀ی ر﹬︊ـ︀ ︗︀﹞
مهارت هاي زندگي

و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

سلام! 
اسم من نيما

اما 
چون اسمش 

طولاني است «ريبا» 
صدايش مي زنيم.

تصويرگر : سام سلماسى

يك جوركيك خوش مزه!

ببينم! با امكاناتى كه دارى 
مى توانى يك تكه از كيك 

را براى من بياورى؟

تو باز دنبال شريك 
جرم مى گردى؟

خوب! 
قسمتى را هم 
به تو مى دهم.

 انگار يادت رفته كه 
من يك رباتم؟

ناخنك نزن
نيما

در زندگى شما آدم ها 
چيزهاى جالبى وجود دارد. 

شما از كيك، شكلات

و خوردنى هاى ديگر لذت مى بريد، 
اما گاهى بعضى لذت هاى ديگر را 

فراموش مى كنيد.

راست مى گويى؛ لواشك، آلوچه، 
زالزالك، به به! چه كيفى دارد.

نه بابا! منظور 
ريبا پيتزاست.
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ولى منظور من 
اين نبود...

مى خواهى و نوشابه
بگويى...

نه نه! مى دانم چه 
مى خواهى...

همة لذت ها كه فقط در خوردن نيست، 
لذت هاى ديگرى هم وجود دارد، مثل!

خوابيدن! 
 آقا!  

من بگويم،

مسافرتبازى! 
كتاب خواندن

دوباره 
خوابيدن!

بچه ها! منظور من از 
لذت فراموش شده، لذت 
يادگيرى بود. اما يادگيرى 
فقط درس خواندن و مطالعه 

نيست .

بله! گاهى وقت ها 
خيلى مى چسبد.

سارا ! كتاب خواندن هم 
لذت دارد؟
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من از اين كه 
چيزهاى تازه ياد 
بگيرم خوشم 

مى آيد.

من هم موافقم! 

آدم مى تواند همان اندازه كه 
از خوردن كيك لذت مى برد از ياد 

گرفتن هم لذت ببرد؛ شايد هم 
بيشتر!

من هميشه تعجب مى كردم كه 
خاله ام چرا اين قدر كتاب مى خواند؟

با خودم مى گفتم: حوصله اش 
سرنمى رود؟

باباى دوست من 
كارهاى پژوهشى انجام 
مى دهد و همة وقتش را 
صرف مطالعه و پژوهش 

مى كند.

نكته  ها
* خوب است مثل همة چيزهاى زندگى، در لذت ها 
هم تعادل را رعايت كنيد. كسى كه زندگى را فقط 
خوردن يا خوابيدن يا تفريح كردن مى داند، انسان 

متعادلى نيست.
* زياده روى در يك لذت، 

لذت هاى ديگر را كم اثر مى كند .
* خداوند انسان را از نعمت عقل 

بهره مند كرده و اسلام نيز براى انديشه 
و تفكر ارزش زيادى قائل است.

* لذت يادگيرى را هيچ وقت فراموش نكنيد.
اين يك جور كيك يادگيرى است كه با خمير 

زمان و كمى تفكر درست شده است!

همة شما از كودكى كنجكاو و اهل 
پرسيدن و يادگرفتن هستيد. 

اما ممكن است به مرور
زمان اين علاقه 

كمتر شود.

پيشنهاد مى كنم روى دلايلى 
كه باعث مى شوند لذت يادگيرى 

كم شود فكر كنيد.
چرا لذت هاى ديگر 
جاى لذت يادگيرى 

را مى گيرند؟
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• Find the hidden words.
The pronunciation of ow,ou are the same.

محمد على قربانى

ENGLISHJokes to Think
Two fish in a tank, One 
said to the other,
do you know how to drive 
this!?

Q: How do you get an 
elephant down from the 
tree?
A: Put him on a branch and 
wait untill autumn!

cow - down - brown - found - allow - round - cloud - 
pound - mouse - flour - bound - powder -trousers

تصويرگر : سام سلماسى

Fence

Lawn

Dandelion

Sunflower
Scarecrow

Root

Leaf

Shovel

Rake

Tree

Sickle

Hose

Pea

Bean

Tomato

Cucumber

Carrot

Beet

OnionPotato

Lettuce

Pepper

Savoy

Watering Can

branch



مهـدي زارعـي
ماجراى صعود انسان به بام جهان

ااااييززازازارعـييمهمهـدـديي

اين هـم از

كشفِ اورست
ــاختمان قديمي  ــتان گرم 1852، در يكي از اتاق هاي س در تابس
هيئت نقشه برداري هندوستان، مردي ناگهان از جا پريد. سرش 
را بيشتر به نقشه نزديك كرد. محاسباتش را يك بار ديگر مرور 
نمود و آن گاه دهانش از تعجب بازماند. ارتفاع قله به 8884 متر 
مي رسيد. مرد به سرعت در راهرو دويد. به يكي دو نفر تنه زد،  
ظرف آبي را شكست... همه از اتاق  ها بيرون ريختند و به دنبالش 
ــراندرو واف» رسيدند. اندرو  حركت كردند تا آن كه به اتاق «س
ــت» بود  واف و ديگران همه خاموش بودند و فقط «جرج اوِرس
ــك شادي فرياد مي زد: «آقاي رئيس باور كنيد چندبار  كه با اش
دقت كرده ام. نگاه كنيد اين جاست!... بلندترين نقطة دنيا را كشف 

كرده ام!»
با اين حرف او چند كلهّ به هم خورد؛ چون همه مي خواستند آن 
نقطه را زودتر ببينند. بله درست بود! بلندترين نقطة دنيا كشف 
شده بود. هيئت نقشه برداري هندوستان پس از سه سال زحمت 
به اين راز بزرگ دست يافته بود و چون هيچ كس به آن جا نرفته 
بود و نام محلي آن را نمي دانست، آن را مثل ساير قلل هيماليا 
ــمارة پانزده مشخص كردند. سپس رئيس هيئت نيز براي  با ش

پاداش، نام نقشه بردار؛ يعني اورست را بر اين قله نهاد.

نخستين تلاش ها
ــال 1860 يك افسر انگليسي از واحد مخصوص اكتشاف  در س
ــتان با نام «سروان مونتگمري» پس از آن كه طرزكار با  هندوس
وسايل نقشه برداري را به همكاران هندي خود آموخت،  آن ها را 
براي اكتشاف به مناطق ناشناختة دوردست فرستاد. آن ها خود را 
به شكل بازرگانان و زائران درآوردند و نقشه ها و مدارك خود را 
در زيارت گاه ها مخفي كردند تا از گزند مصون باشند. با اين حال 
ــكلات زيادي روبه رو شدند. يكي از اين افراد كه موفق به  با مش
اتمام مأموريتش شده بود توسط «تبتي ها» دستگير شد و به عنوان 

برده به فروش رسيد. اما شش سال بعد موفق به فرار شد!
آغاز مشكلات

ــوردي گروه هاي  ــه دليل كمبود امكانات كوه ن ــداي كار ب در ابت
تحقيقاتي نمي توانستند اطلاعات دقيقي از شرايط كوه به دست 
آورند تا آن كه «لرُد كرزن»،  نايب السلطنة هندوستان به كوه نورد 
معروفي به نام «داگلاس فرشفيلد» مأموريت داد كه اورست را فتح 
كند. اما دولت نپال ويزاي كوه نوردان را نپذيرفت! سخت گيري ها 
نسبت به اروپاييان تا حدي بود كه بيشتر كوه نوردان مجبور بودند 
ــكل بازرگانان دوره گرد درآورند. دكتر «كل لاس»  خود را به ش
اولين كسي بود كه استفاده و كمك از «شرپا» (راهنماهاي بومي 
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كوه نوردي در ارتفاعات زياد) را شروع كرد. سرانجام يك سروان 
ارتش به نام «نوئل» موفق شد اطلاعات دقيقي از مسير به دست 

آورد.
حماسة مالوري- ايروين

ــتي كه به  ــة دوردس ــراز تيغ بر ف
بلندترين نقطة دنيا منتهي مي شد، دو 
نقطة سياه خيلي كوچك به آهستگي 
به سمت بالا حركت مي كردند... به 
ــنگ بزرگ رسيدند،  از  پاي يك س
ــتند. داشتند به نوك  آن هم گذش
مخروط بام دنيا نزديك تر مي شدند، 

ــان ابر و مه غليظي پرده اي ميان آن ها و دنيا افكند و از آن   ناگه
پس ديگر هرگز ديده نشدند. چند صدمتر پايين تر مرد ديگري 
در انتظار آن ها بود. مردي كه براي آخرين بار آن ها را ديده بود: 
«دكتر اودل». او هرگز نفهيمد كه «جورج لي مالوري» و «آندرو 
ــتم ژوئن 1924 اورست را فتح كردند يا خير؟  ايروين» در هش

حتي جسد آن ها هم تا امروز پيدا نشده است! 
فتح نا فرجام

روز28 مي 1952، قله پشت توده اي از ابر و مه پنهان شده بود. باد 
قطعات بزرگ برف را از جا مي كند و در هوا به پرواز درمي آورد. 
توفان اطراف آن دو هيكل بي حركت و ناتوان مي چرخيد. «ريمون 
لامبر» سوييسي و شرپا «تنسينگ» با آن لباس هاي بادكرده مثل 

دو خرس بزرگ به نظر مي رسيدند. آن ها به ارتفاع 8600 متري 
رسيدند. لامبر نگاه حسرت باري به بالا كرد و به انگليسي گفت: 
«finished (تمام شد)» و به دنبال آن،  هر دو افتان و خيزان راه 

گردنة جنوبي را پيش گرفتند.
بر بام جهان

29 مي 1953 يازدهمين هيئت كوه نوردي راهي اورست شدند. 
ــومولونگما» ناميده اند و چيني ها نيز  قله اي كه تبتي ها آن را «ش
ــت».  ــه همين نام مي خوانند. كه به معناي «الهة مادر كوه هاس ب
شيب هاي تند پوشيده از يخ آرام آرام در برابر دو مرد ماجراجو 
ــرپا  ــلاري»،   اهل نيوزيلند و ش ــدند. «ادموند هي ــليم مي ش تس
«تنسينگ» كلنگ هاي كوچك خود را بر نوك قلة يخ زدة اورست 
ــتادند. بلندترين نقطة زمين تسليمِ  كوبيدند و بر بام جهان ايس

دانش،  اراده و پشت كار انسان شده بود.
چرا مي روند؟ 

زماني از «مالوري» پرسيدند: «چرا اين همه رنج و خطر مرگ را 
براي فتح قله مي پذيري؟»

گفت: «براي آن كه آن جاست.» منظور مالوري اين بود كه انسان 
بايد هر چيزي را كه در جهان وجود دارد بشناسد و بر مشكلات 
ــت معجزة اراده و استقامت  ــناخت آن فائق شود. فتح اورس ش

فوق العادة انسان است.

جـورج لـى مالــورى
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سـپيده فتحـي

چه طور  با

ها
دوست باشيم؟

فتحـي

ــى  ـــته باش ــــايد گاهــى خواس ش
ــا  ام ــري.   بگيـ را  ــا  پـروانـه هـ
ــازك  ــدرى ن ــان  به قــ بال هـاي ش
ــت نمى آيد  ــتند كه دل و ظريف هس
ــى. پس بياييد با  ــت بزن به آن ها دس
ــى از پروانه ها، زيبايى آن ها را  نقاش

شكار كنيم، نه خودشان را. 

ــن. مى توانى از  ــا نگاه ك ــه پروانه ه 1. ب
ساده ترين شكل شروع كنى.

ــازي مي تواني هر  ــا روش ساده س 2. ب
ــت داري طراحي كني.  چيزي كه دوس
براى اين كار موضوع را به اشكال هندسي 
ساده مي كنند. مثلا مي گويند ليوان شبيه 

يك ذوزنقه است.
3. به نظر شما اين پروانه شبيه كدام يك 
ــكال هندسي است؟ پس يك نيم  از اش
دايرة خيلي كم رنگ در دفترت بكش. 
هنگام ساده سازي مي توان موضوع را به 
چند شكل هندسي  ساده سازي كرد. مثلاً 
مي تواني آن را به يك ذوزنقه يا چندين 

مثلث تشبيه كني.
4. به بدن كرم مانند و سر و شاخك هاي 
ــيدن يك خط  ــه نگاه كن و با كش پروان
ــط نيم دايره، آن ها را هم  تقارن در وس

طراحي كن.
5. به زاوية بال ها در هنگام باز شدن نگاه 
كن و با كمك دو خط اين زاويه 

را به وجود بياور .

6. در بالاي بال ها منحني هايي را درست 
مثل بالاي بال هاي پروانه اي كه مي بيني 

به وجود بياور.
7. حالا نوبتِ پايين بال هاست. با خوب 
نگاه كردن به پروانه آ ن ها را همان طور 

كه مي بيني به وجود بياور.
ــگاه كن.  ــا ن ــا دور بال ه ــه دور ت 8. ب
چين خوردگي ها، زيبايي بال هاي پروانه را 

دو چندان مي كند.  
ــد در مراحل اوليّه خيلي  9. يادت باش
راحت و بدون وسواس كار كني. نگران 
نباش. با تمرين  بيشتر مي تواني به نتيجة 

بهتري برسي.
10. مي تواني با اندكي تغيير در طراحي 
ــيدن خطوط بال هاي پروانه  مثلاً با كش
بالاتر از خط نيم دايرة فرضي، يا بيرون 
ــا كناره هاي  ــا تغيير در اندازه ها ي آن ي
بال ها تنوع ايجاد كني. از پروانه هايي هم 
كه بال هاي شان بسته است طراحي كن  



و از فضاهاي منفي و مثبت كه در شماره 
قبل توضيح داده بوديم، كمك بگير.

ــي از پروانه ها ى  ــالا كه طراح 11. ح
ــردي، ورودت را  ــى را تمرين ك واقع
به دنياي پروانه هاي 
ــي خوش آمد  تخيل
مي گويم.  شكل هاي 
ــف پروانه ها را  مختل
آزادانه تركيب كن و از 
خلق پروانه هاي جديد لذت 
ببر. حتي مي تواني شكل پروانه يا 
ــا موجودات ديگر  بال هاي آن را ب
تركيب كني. مثلا آدم ها يا حيواناتي 
كه بال هاي پروانه اي يا بدن و شاخكِ 

پروانه اي دارند. 

رنگ آميزی 

به روش پاستل وکشش 

ــه اي كه تا كرده ايد،  1. ابتدا روي برگ
ــيد. سپس  نصف بدن پروانه ها را بكش
به وسيلة قيچى، دور پروانه هايى را كه 

كشيده ايد  ببريد. 
ــر از پروانه هاي  ــن كاغذ را كه پُ 2. اي
برش خورده و فضاهاى تو خالى است 
ــابلون گفته مي شود) روى  (و به آن ش
يك روزنامة باطله قرار دهيد و اطراف 
ــتل روغنى  فضاهاى خالي آن را با پاس
ــد هر چه رنگ  رنگ كنيد. يادتان باش

بيشتر باشد نتيجه بهتر خواهد شد.
ــد از رنگ هاى مختلفي كه  3. مى تواني
در يك پروانه  مشاهده مى كنيد در كنار 
ــتفاده كنيد. (قرمز، زرد، نارنجي  هم اس
ــيد كه نرمي و  ــته باش و ...) توجه داش
چربى پاستل در موفقيت آميز بودن اين 

تكنيك بسيار مهم است.
ــود را روى يك كاغذ  ــابلون خ 4. ش
ــد و با نوك  ــز قرار دهي ــفيد و تمي س

ــى را تمرين واقع

آزاد
خلق پر
ببر. حتي مي
بال هاي آن را
تركيب كني. مث

كه بال هاي پروانه
پروانه اي دارند.

ــمت  ــت از كنارة پروانه ها به س انگش
ــيد. جهت كشش شما بايد  داخل بكش
متناسب با شكل بال ها باشد . اين كار را 
آن قدر ادامه دهيد تا فضاي خالي كاغذ 

زيرين پرُ رنگ شود.
5. هم چنين مى توانيد از داخل قالب هاى 
پروانه  كه قبلا در آورده ايد، استفاده كنيد 
ــتل زده و به طرف  ــا را پاس و دور آن ه

بيرون بكشيد.
به نمــونه هـايى كه دوســتان تان با اين 

تكنيك كشيده اند، توجه كنيد .
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طاهـره ابراهيمي
اطاهـره اآشـپزى

1

مواد لازم
كدوى حلوايى   1 كيلو
عسل   2 قاشق غذاخورى
شكر   4 قاشق غذاخورى

گلاب    يك استكان
زعفران   كمى به دلخواه

خلال پسته، بادام يا پودر نارگيل   4 قاشق
دارچين   1 قاشق چاى خورى

روغن   2 قاشق

طرز تهيه
كدوى حلوايى را به تكه هاى كوچك تر تقسيم 

كرده و پوست آن را مى كنيم و با كمى آب در حرارت 
كم مى پزيم، تا وقتى كه آبى باقى نماند. گلاب را با شكر يا 

عسل و زعفران مخلوط مى كنيم و به همراه دو قاشق خلال بادام 
و پسته به كدوى پخته شده اضافه مى كنيم و به قدرى هم مى زنيم 
تا يكنواخت شود. سپس مخلوط آماده را با دو قاشق روغن كمى تفت 
مى دهيم تا آب كدو كاملاً كشيده شود. حالا دسر آماده را در ظرف 
ــبى مى ريزيم و روى آن را با خلال پسته و بادام و دارچين  مناس
تزئين مى كنيم و دو ساعت در يخچال مى گذاريم تا خودش را 

بگيرد. اين دسر را بدون اضافه كردن خلال پسته و بادام 
هم مى توانيد آماده كنيد و به دلخواه با موادى كه 

در منزل داريد تزئين كنيد. 
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نويسنده:  حميدرضا  داداشى                                                                                            
ناشر:  انتشارات عروج 
( تلفن: 021-66404873 )
چاپ اول: 1388
قيمت: 11000 ريال

   «پشت ديوار مدرسه» رماني براي نوجوانان است. اين كتاب 
كه با موضوع انقلاب اسلامي نوشته شده، داستان چند نوجوان 
ــال 1357 و در غياب  را بيان مي كند كه در وقايع انقلاب س
معلم خود كه راهنماي آن ها در مبارزه عليه رژيم ستم شاهي 
است، مي خواهند اعلامية  امام خميني(ره) را تكثير و در محلة 

خود پخش كنند.
    مشكلاتي كه آن ها براى تكثير اعلاميه پشت سر مي گذارند، 
محور اصلي ماجراهاي داستان است و البته نويسنده به اين بهانه، 
به بخشي از وقايع انقلاب اسلامي، تظاهرات و درگيري هاي 
مردم مي پردازد و به زواياي شخصيت لطيف نوجوانان اشاره 
ــكلات مالي مجبورند در  مي كند، نوجواناني كه به دليل مش
كنار تحصيل، كار هم بكنند؛ ولي از مبارزه عليه ظلم و ستم نيز 
دست نمي كشند: «در بين راه ماشين چند بار ايستاد. هر بار 
قلبم به تاپ تاپ مي افتاد. اگر علي و دوست هايش به عقب 
ماشين سركشي مي كردند كارمان زار بود. هر بار كه ماشين 
مي ايستاد، داداشِ امير پياده مي شد و با قوطي رنگي كه زير 
ــش قايم كرده بود روي ديوارها شعار مي نوشت و من  لباس
ــوي چراغ برق توانستم يكي را بخوانم: «كشتار  زير نور كم س

وحشيانه 15 خرداد، سرآغاز وحشي گري  رژيم آمريكايي...»
   اين كتاب برگزيدة سيزدهمين دوره جايزة كتابِ «سلام» 

بودكه از سوي مجلة «سلام بچه ها» برگزار مي شود.
ــي تا كنون كتاب هايي چون مجموعه      از حميدرضا داداش
ــتان «عزيز خانم» و پنج كتاب با عنوان كلي «100 پند  داس
ــر  و حكايت» درباره ائمه معصوم(ع) براي نوجوانان منتش

شده است.

کتابخانه 
نوجوان ـي

ـيل
 جل

ـلا
لي

پشت 
دیوار 
مدرسه

نويسنده:  نقى سليمانى
تصويرگر: رضا مكتبى

ناشر: به نشر ( تلفن: 021-88960620)
چاپ اول: 1385  

قيمت: 56000 ريال( دورة چهار جلدى)

زندگى پيامبر اكرم، صلى االله و عليه و آله، از كودكى تا سالمندى 
ــت. نقى  ــاز اس آكنده از ماجراها و رويدادهاى بزرگ و تاريخ س
سليمانى در مجموعه داستان هاى «پيامبر» كه تاكنون چهار جلد 
با عنوان هاى پيش از تولد، كودكى، نوجوانى و جوانى منتشر شده، 
با نثرى بسيار ساده و روان كوشيده است آن رويدادها را در قالب 
داستان هايى جذاب و آموزنده روايت كند و راز محبوبيت خاتم 
پيامبران را در ميان اهالى زمين و آسمان بازگو نمايد و با پرداختن 
به جنبه هاى مختلف شخصيت ايشان، زندگى پيامبر(ص) را در 
ــانه هايى كه بر جاى مانده است، به نوجوانان بشناساند،  حد نش
پيامبرى كه حتى خداى مهربان در قرآن كريم به همراه فرشتگان 
بر او سلام و درود مى فرستد. بسيارى از داستان هاى اين كتاب 
برگرفته از متن قرآن كريم و احاديث و روايات معتبرى هستند 
كه دربارة آن حضرت ثبت شده اند. در همين شماره داستانى از 
كودكى پيامبر گرامى با عنوان « معلمِ كوچكِ بزرگ» آمده است. 
در اين مجموعه هنوز جاى داستان هايى از بزرگ سالى، ميان سالى 
و سالمندى آن حضرت خالى است. از اين رو آقاى سليمانى قصد 

دارد كار را تا جلدِ هشتم ادامه دهد.
ــنوارة كتاب بود.  ــال جارى برگزيدة دو جش اين مجموعه در س
يكى جشنوارة كتاب كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و 
ديگرى جشنوارة «كتاب سلام» كه از سوى مجلة «سلام بچه ها» 

برگزار مى شود.

سالمندى تا ى



سرگرمى
پاسخ ها را 

در شمارة بعد 
ببينيد.

4- تقسيم ارث
اين شكل، مزرعه اى است كه از پدرى به دو فرزندش 
به ارث رسيده است. آن ها مى خواهند مزرعه را به دو 
قسمت كاملاً مساوى تقسيم كنند، به طورى كه از نظر 
شكل مساوى و حتى قابل انطباق بر همديگر باشند. آيا 

مى توانيد در اين تقسيم بندى دقيق آن ها را يارى كنيد.

6- تساوى
6. در هر سطر، علامت هاى + ، - ،× ، : و ( ) را بين ارقام 

طورى قرار دهيد كه تساوى به دست آيد. 
    4    4    4     4   =      7                                 
    4    4    4     4   =    24                               
    4    4    4     4   =     28             
    4    4    4     4   =    32        
    4    4    4     4   =    48   

5- معماى پول
منوچهر به خواهرش پروين گفت اگر صد تومان از 
پولت را به من بدهى، پول من دو برابر پول تو مى شود. 
پروين پاسخ داد  اگر تو از پول خودت صد تومان به 
من بدهى، پول هاى هر دومان مساوى مى شود. به نظر 

شما هر يك از آن ها چند تومان داشتند؟
براى حل اين مسئله نبايد از كاغذ و قلم استفاده كنيد.

3- تقسيم كاغذ
كاغذى را شش بار تا كرده ايم، اگر آن را باز كنيم، 

كاغذ به چند قسمت تقسيم شده است؟

2- بازى با چوب كبريت
ــا چوب كبريت بردار. آيا مى توانى با آن ها   دوازده ت
شكلى درست كنى كه داراى سه مثلث متساوى الاضلاع 

باشد؟

1- معماهاي قرآني
1. به كدام سورة قرآن قلب قرآن مى گويند؟

2. كدام سوره به عروس قرآن معروف است؟
3. كدام سوره هاى قرآن به نام حيوانات است؟

معماهاي قرآني 
1-عبدالغفار     2- ذوالنّون   3- ادريس

چيستان  /  كلاغ

تعداد گوسفندان  /  31 گوسفند

عبور از پل
فقط در صورتي ممكن است كه موقع عبور از پل، هميشه 
ــد و ديگري را در  ــي از هندوانه ها را به هوا پرتاب كن يك
دست داشته باشد و ضمن آن گام هاي آرامي نيز بردارد.

معماى اعداد
3 ×142857 = 428571                        428571

پارچة گل دار

13
89

ماه 
ى 

ي د
ي ها

رگرم
خ س

پاس

*
*

*

*

*

*

*

38 

138
اه 9

ن م
بهم

5



جر
ی ف

زش
ور

ل 
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افقى

1. ورزشى دو نفره با سلاح سرد 
2. ورزشى زمستانى  ـ  ضميرى مفرد در انگليسى

3. توپى كه وارد دروازه شود ـ  از ورزش هاى رزمى
4. از وسايل ورزش پينگ پونگ  ـ  كلمة افسوس

5. ماهى زنده به آن است ـ  حرف اضافه
6. راهب مسيحى كه نشانه هاى نبوت را در پيامبر اكرم(ص) 

مشاهده كرد ـ  ورزش دو نفره در اتاق شيشه اى 
 ـ از ورزش هاى تور و توپ 7. اصطلاحى در ورزش كُشتى 
8. نامى دخترانه ـ فوتبال آمريكايى ـ تهى دست و مستمند

9. ضمير اشاره  ـ  اصطلاحى در بسكتبال
10. واحد بازى تنيس ـ  فوتبال داخل سالن

11. پول زور
12. دروازه بان ـ ورزش  داخل سالن -  مخففِ «آن است»

13. مقاومت كردن ـ  نوزدهمين حرف فارسى-  ماه پيروزى 
انقلاب اسلامى

14. فيل ما قبل تاريخ -  معروف ترين مسابقة اتومبيل رانى
ــى(ره) قبل از  ــه امام خمين ــورى ك ــار كوتاه - كش 15. منق
بازگشت به وطن در آن  اقامت داشت   -  ورزشى دو نفره با 

دست كش هاى بزرگ

عمودى
1. ورزش فكرى  ـ  ماده اى در ورزش دو و ميدانى با ركورد تقريبى 

18 متر
2. آبى انگليسى ها  ـ  زبان عرب

3. مخفّف اگر ـ  از آن طرف كمتر است
4. مخالف نعَِم  ـ  ذره اى بار دار -  پرنده اى زيبا

5. علامت مفعول  ـ  پايتخت ونزوئلا -  فرشته اى كه از عالم غيب 
ندا دهد

6. ورزشى گروهى با توپ سنگين  ـ  الفباى موسيقى-  رطوبت
7. كا كاى بى سر- يكسان و برابر ـ  دارت شكسته

8. مخالف رو ـ  حرف همراهى ـ  چهاردهمين حرف انگليسى 
9. واگن بى سر و ته ـ  دومين اقيانوس پهناور جهان

 ـهر طبقه از زمين را گويند  ـ نام كوچك انيشتين  10. زمستان عرب 
11. صداى اسب ـ گلى خوش بو

12. ويتامين انعقاد خون  ـ  امان از دست...
ــتد تا مدال دريافت كند ـ  نام فيلمى  13. قهرمان روى آن مى ايس

سينمايى با بازى فاطمه معتمدآريا و بهرام رادان در نقش جانباز
14. رهايى دادن ـ  بدن

15. ورزشى از هندوستان و آسياى شرقى -  ورزش كارى روى آب- 
ورزشى مفرح و شاد
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           فانوس صحرايى
ــرى  ــارة 18 مت ــن من اي
در  ــش  پي ــال  س  900
ــاخته شد  س گلپايگان 
ــا كاروان هايى كه از  ت
عبور  ــم  ابريش جادة 
مى كردند. در تاريكى 
ــب گم نشوند و  ش
به سوى اين شهرِ 

آباد بيايند.

اـرس ف خليـج 

خــزردرياى 

ايــران مــا

عكس:علي خوش جام
محمد رهبر

گلپايگان در 25 كيلومترى جنوب غرب گلپايگان
 
سد

دشت لاله هاى واژگون در اطراف گلپايگان

         فانوس صحرايى
ــرى  ــارة 18 مت ــن من 8اي
در  ــش  پي ــال  س 900
ــاخته شد  س گلپايگان 
ــا كاروان هايى كه از  ت
عبور  ــم  ابريش جادة 
مى كردند. در تاريكى 
ــب گم نشوند و  ش
به سوى اين شهرِ 

آباد بيايند.

 گلپايكان
از شهر هاى تاريخى

كه حدود نود  هزار نفر 
 
اصفهان است

 
 استان

جمعيت دارد. داراى يك بخش مركزى و سه 
شهرگلپايگان، گُوگَد و گل شهر است. 

در برخى متون تاريخى آمده است كه اين شهر در زمان 
هماى چهرآزاد، دختر بهمن كيانى ساخته شد و او به نام خود، 

ــهر را «چهرآزادگان» يا «گلبادگان» ناميد.  عده اى نيز نام  اين ش
اصلى آن را «گَرپادگان» به معنى كوهپايه مى دانند. (گَر در پارسى ميانه 

به معنى كوه است.) طبق شواهد باستان شناسى سابقة سكونت انسان اوليه 
در دشت گلپايگان به حدود هفت هزار سال قبل مى رسد. 



  ارگ گوگد
 بنايى چهار صد ساله است كه در 
زمان صلح به عنوان كاروان سرا و 
در زمان جنگ به عنوان دژ نظامى 
ــرار مى گرفته  ــتفاده ق ــورد اس م
ــمت بالاى ديوارها  است. در قس
ــه  ك دارد  ــود  وج ــوراخ هايى  س
كبوترهايى را در آن نگه  مى داشتند 
و شب هنگام در صورت بى قرارى 
ورود  از  ــا  آن ه ــروصداى  س و 

مهاجمين آگاه مى شدند.

  مسجد جامع گلپايگان
 با گنبدى به ارتفاع 22 متر از مساجد 
دورة سلجوقى و داراى كتيبه هاى آجرى 

متعددى است. (پايين سمت چپ)

بقعة صالح
كه  زيارت گاه  اين 
در قلة كوه ناقه در 
گلپايگان  ــراف  اط
ــرار دارد، به باور  ق
مقبرة  محل  اهالى 
ــحِ  ــرت صال حض

پيامبراست. 

  امام زاده هفده تن
ــاه عباس صفوى كه  ــان ش ــى زم ــاى مذهب    از بنا ه
كاشى كارى هاى آن جالب و ديدنى است. اين محل مزار 

هفده تن از اولاد ائمه اطهار و نزديكان ايشان است.
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